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مقدمه

خداي عزوجل را سپاس كه به من توان و فرصت اين را عطا نمود تا بتوانم ضره اي از آنچه اساتيدم به من آموخته اند و با تحقيق در كتب مختلف اين مطالب را جمع ‌آوري نمايم. 

از آنجاييكه از بين 14 موضوع پيشنهادي اينجانب به كانون محترم خوزستان و لرستان اين موضوع براي تحقيق بنده تاييد شده بنده نيز مي بايست نسبت به تحقيق در موضوع انتخابي چند صفحه اي را مرقوم نمايم.

رشته حقوق عمومي بالاخص حقوق اداري در كشور عزيز ما ايران آنچنان كه بايد و شايد مثل حقوق خصوصي رشد و توسعه نيافته است؛ هر چند با مساعدت هايي كه پس از پيروزي انقلاب بوجود آمد اين رشته از غناي بيشتري برخوردار شده است. يك ملت گروهي از افراد هستند كه تحت سلطه يك اقتدار بوده و از قوانين مشترك پيروي ميكنند و به عنوان انجمن سياسي يك ملت به شمار ميرود و يك نهاد مقتدر را حكومت مي نامند. اعمال قانونگذاري، اداري، قضايي، وظيفه مهم حكومت هستند.

ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداري در استان و كشور را پايه ريزي مي نمايد. در واقع ما نمي توانيم با چشم پوشي از مسائل هر چند به نظر كوچك از نظر بزرگان، ولي بسيار مهم گذشت و مسائل را در كلان حل و فصل كرد زيرا تمام مسئوليت هاي بزرگ از همين شهرستان و شايد روستا شروع شده باشد سازمان اداري در شهرستان كه شامل فرمانداري، بخشداري، دهياري و شورا و شهرداري ... ميباشد از مهمترين اركان پايه اي حكومتي ميباشند در واقع اگر مسائل ريشه اي و درست و اساسي در همين مناطق به ظاهر كوچك نهادينه شود و درست و صحيح و اصولي پيش رود ما شاهد يك دموكراسي پويا و سالم در كشور خواهيم بود. ما بايد باور كنيم جداي از مسئوليت هاي مهم قواي سه گانه و هيئت دولت و امور استاني نمي توان از مسئوليت هاي خطير و پايه اي در شهرستان و بخش و روستا به سادگي گذشت هر چند واگذاري اموري مثل شوراها بدست مردم كه قوانين آن از سال 14/4/1358 در انقلاب اسلامي ايران به تصويب رسيد. البته قوانين شوراها مربوط به قبل از انقلاب است ولي چون حكومت قائل به دموكراسي نبود رشد كافي هرگز نكرد. و بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در حال حاضر نيز كه اين تحقيق آماده ميشود نيز (مورخ 7/5/88) در مجلس شوراي اسلامي بحث واگذاري شهرداران كلان شهر ها را به وزارت كشور متأسفانه در حال تصويب نهايي است .با نگاهي به مسئوليت هاي فرمانداران و بخشداران از وظايف و اختيارات ‌آنها و اهميت آنها بيشتر آگاه خواهيم بود.

ولي بايد گفت شوراها كه ما اعتقاد به عدم تمركز اداي و حكومت هاي دموكراسي غير متمركز داريم يكي از دستاد آورد هاي مهم آن بشمار ميرود اميد است دولت مردان نيز بجاي شعار دموكراسي و كوچك شدن دولتها با دادن اختيارات كافي به شهرستان ها و ضمن اجراي حكومتي دموكراتيك با سپردن امور مردم به دست مردم كه صاحبان واقعي قدرت هستند به وظيفه خود عمل نموده و رضاي خدا و خلق خدا را فراهم نمايند نه فقط شعار كوچك شدن دولت (اصل 44 ق.ا) را بدهند ولي همانطور كه در بالاي درج شد امروز نيايندو در مجلس تصويب نمايند كه شهرداران را وزارت كشور پيشنهاد و انتخاب نمايد. (انشاء الله)‌    

از آنجاييكه از بين 14 موضوع پيشنهادي اينجانب به كانون محترم خوزستان و لرستان اين موضوع براي تحقيق بنده تاييد شده بنده نيز مي بايست نسبت به تحقيق در موضوع انتخاب شده چند صفحه را مرقوم نمايم. 
رشته حقوق عمومي بالاخص حقوق اداي در كشور عزيز ما ايران بايد و شايد مثل حقوق خصوصي رشد و توسعه نيافته است هر چند با مساعدت هايي كه پس از پيروزي انقلاب بوجود آمد اين رشته از وسعت بيشتري برخوردار شده است. يك ملت گروهي از افراد هستند كه تحت سلطه يك اقتدار واحد بوده و از قوانين مشترك پيروي ميكنند و دولت به عنوان انجمن سياسي يك ملت به شمار ميرود و يك نهاد مقتدر دارد كه ان را حكومت مي نامند، اعمال قانونگذاري، اداري، قضايي وظيفه مهم حكومت هستند.

سازمان اداري كشور در شهرستان ها
از لحاظ اداري، امور عمومي بر دو قسمند؛ ملي و محلي. اموي كه همه افراد از منافع و فوايد آن سود مي برند، امور ملي ناميده ميشوند و اموري را كه مربوط به محل و يا منطقه معيني مانند ده يا شهر يا شهرستان باشد امور محلي مي نامند؛ براي مثال امر دفاع ا ز كشور، برقراري نظم در جامعه، اجراي عدالت در كشور، حفظ روابط با كشورهاي بيگانه، توسعه فرهنگ و نگاهداري آثار ملي، ايجاد راه بين شهرستان ها و استان ها جز امور ملي است، در صورتي كه ايجاد شبكه آب و برق و تلفن و گاز و فاضلاب، احداث خيابان ها، تامين نظافت و بهداشت، تاسيس مدارس، تنظيم ترافيك، نگاهداري ايتام و مستمندان و انجام دادن اموري كه براي تامين نيازهاي روزانه اهالي و يا ساكنان ده و يا شهرستان، ضروري است جز امور محلي محسوب ميشود.
تقسيم امور به ملي و محلي، امري دقيق و نظري است و مرز مشخص بين آنها وجود ندارد؛ براي مثال ممكن است گروهي، بهداشت شهر و تعليم و تربيت كودكان را كه امور محلي هستند، جزء امور ملي تلقي كنند و بعكس گروه ديگر آن را يك امر محلي به شمار آورند. آنچه مسلم است امور محلي واقعيتي است كه اهالي و يا ساكنان محل نسبت به حسن اداره آنها ذي نفع و علاقمندند و در اجراي آنها منافع مشتركي دارند كه اين امر را در مديريت امور نمي توان ناديده گرفت از اين رو، دولت مركزي براي اين منافع و همبستگي ها، احترام و شخصيت حقوقي قائل ميشود و امكاناتي ميدهد تا اهالي خود با انتخاب شوراهايي اداره آنها را به عهده بگيرند، و خود به نظارت اكتفا ميكند.

اين سبك مديريت امور كه در آن، اداره امور محلي مربوط به ده، شهر يا شهرستان به خود اهالي سپرده ميشود، در اصطلاح عدم تمركزي اداري ناميده ميشود. 

توضيح آنكه در برخي كشورها، امور ملي و محلي هر دو به ترتيب تمركز اداره ميشوند؛ به اين معني كه براي اداره آنها در پايتخت، وزارتخانه ها و موسساتي تشكيل شده اند كه به تناسب احتياج در شهرستان ها و بخش ها، ادارات و شعبي دارند، و ماموراني كه از سوي مركز، منصوب و اعزام ميشوند امور مزبور را مطابق دستور و زير نظر مقامات مركز اداره مي كنند.

در برخي كشورها مانند انگلستان، فرانسه و بلژيك و از جمله در ايران، امور ملي در سراسر كشور به ترتيب تمركز، و امور محلي به ترتيب عدم تمركز اداره ميشود؛ يعني اداره امور ملي در پايتخت و شهرستان ها به عهده وزارتخانه ها و ادارات تابعه آنهاست و اداره امور محلي نيز با نظارت مركز به خود محل واگذار شده است و شوراهايي كه مستقيماً از طرف محل انتخاب شده اند امور محلي را مطابق سليقه خود اداره ميكنند.

بدين ترتيب، شهرستان ها در عين اينكه مقر شعب وزارتخانه ها و موسسات عمومي براي اداره امور ملي هستند، براي اداره امور محلي نيز داراي مراكز ادارات و مقامات محلي نسبتاً مستقل و مجزاي از دولت هستند.

در پاره اي از كشورها علاوه بر امور اداري محلي، اداره بسياري از امور ملي و سياسي مانند قانونگذاري و امور قضايي و اداره سياست داخل نيز به خود محل سپرده شده است كه آن را در اصلاح «عدم تمركز سياسي يا فدراليسم» مي نامند. نمونه بارز عدم تمركز سياسي نظام سياسي ايالات متحده امريكاست.

در اين نظام، ايالات در واقع، دولت هاي حقيقي را تشكيل ميدهند كه هر يك داراي قوه مقننه و مجريه و قضائيه يعني مجالس مقننه، رئيس كشور (فرماندار) و هيات وزيران جداگانه و مخصوص به خود هستند و فقط پاره اي از امور ملي مانند دفاع ملي و اداره سياست خارجي كه بين تمام دولت هاي جزء مشترك است، از طرف دولت مركزي (دولت متحده) به ترتيب تمركز اداره ميشود.

بديهي است چنانچه عدم تمركز از اين حد هم بگذرد دولت هاي عضو، دولت هاي كاملاً مستقلي خواهند بود كه آن را اتفاق دول مي نامند. 

بايد خاطر نشان كرد كه از لحاظ اداري بين عدم تمركز اداري و عدم تمركز سياسي (فدراليسم) اختلاف ماهوي وجود ندارد، بلكه اختلاف آنها در ميزان و درجه صلاحيت ها و اختيارات است. عدم تمركز اداري، فقط در امور اداري و اجرايي است، در صورتي كه در فدراليسم، عدم تمركز حتي شامل قواي مقننه و قضائيه نيز هست، به همين جهت بحث راجع به عدم تمركز سياسي از حقوق اداري خارج، و جز مباحث حقوق اساسي به شما رميرود.

به طور كلي شيوه اداره هر كشور تابع اوضاع جغرافيايي، سياسي، اقتصادي و مقتضيات زمان و موقعيت آن است و هر كشور با در نظر گرفتن شرايط مزبور شيوه تمركز و يا عدم تمركز را اتخاذ كرده است.

روي هم رفته، در كشوري كه رشد سياسي و اجتماعي افراد آن بيشتر است، عدم تمركز اداري بهترين و مناسبترين شيوه اداره است و دولت ها بيشتر حاضرند افراد را در اداره امور محلي خود شركت دهند، بعكس در كشورهاي كه وحدت سياسي و ملي آنها ضعيف و خطر تجزيه و هرج و مرج در بين باشد، سياست دولت بر تمركز است.

اينك ما شيوه هاي اداري تمركز و عدم تمركز و همچنين شيوه واگذاري اختيارات فوق العاده را كه نوعي از تمركز اداري است، جداگانه مورد بحث و مطالعه قرار ميدهيم و بحث درباره تاريخچه را به آخر فصل موكول مي كنيم.

مبحث اول: نظام ها يا سبك هاي اداري

بند اول: تمركز اداري

الف) تعريف و مشخصات تمركز اداري: تمركز اداري نوعي اداره كردن امور تحت يك فرماندهي است. در نظام تمركز، امور كشور از يك مركز توسط وزيران كه مقامات عالي تصميم گيرنده در دستگاه دولت هستند و معمولاً‌در پايتخت مستقرند اداره ميشود.
در يك نظام متمركز ساز و كار اجراي وظايف بر مديريت متمركز است يعني تمام سازمان هاي اداري، حكم واحدي دارند و شبكه واحدي محسوب مي گردند و همه در مجموع يك شخصيت حقوقي را تشكيل ميدهند و تمام اعمال و تصميمات به نام اين شخصيت و براي او صورت مي گيرد. در اين نظام، استان ها و شهرستان ها تقسيمات اداري ساده اي هستند كه در چهارچوب آن ماموران مركزي، امور را اداره ميكنند. اين تقسيمات هيچ گونه شخصيت حقوقي و اختياري از خود ندارد و همه تابع مركز و دستور آن هستند. 

اگر قوه مركزي عهده دار تمام امور شهرستان ها اعم از محلي و ملي باشد، تمركز كلي است، و در صورتي كه قوه مركزي فقط مسئول اداره امور ملي ميباشد تمركز، جزئي خواهد بود. براي تحقق تمركز اداري، ب ايد اختيارات ذيل در دست قوه مركزي باشد:

1.تمركز اختيار تصميم گيري در مركز: يعني داشتن حق اتخاذ تصميمات مقتضي و لازم الاجرا براي اداره امور،‌ به عبارت ديگر در اين نظام كانون تصميم گيري يكي است كه در مركز قرار دارد.

2.تمركز اختيار اجرايي: اتخاذ تصميم و اجراي آن دو امر جداگانه است. اداره مستقل و مستقيم امور ايجاب ميكند كه براي اجراي كامل تصميمات، نيروي اجرايي لازم در اختيار قوه مركزي قرار گيرد تا او بتواند تصميماتي را كه مي گيرد به وسيله ماموران و ايادي خود اجرا كند.

اداره مستقيم امور ايجاب ميكند كه ماموران اجرا، كاملاً تابع قوه مركزي باشند و به وسيله او نصب و عزل شوند؛ زيرا در اين وضع ماموران،‌بيشتر تابع نظر و دستورند تا آنكه به وسيله ما ساكنان محل و يا مقامات ديگر انتخاب شوند. نتايج عملي تمركز عبارتند از:

1.وحدت شخصيت حقوقي: در اين نظام، مراكز اخذ تصميم، وزيرانند كه قوه مركزي را تشكيل ميدهند و وزارتخانه ها و تمام ادارات تابع آنها در شهرستان ها و تقسيمات جز كشور، در مجموع شخصيت واحدي را به وجود مي آورند كه همان شخصيت حقوقي دولت است، دارايي آنها همان دارايي دولت و بودجه آنها بودجه عمومي دولت را تشكيل ميدهد و امور مالي آنها تابع قانون بودجه و محاسبات عمومي است. همچنين تمام ماموران آنها، مستخدمين دولت محسوب و از حقوق و مزاياي استخدام كشوري استفاده ميكنند و تمام اعمال آنها اعم از حقوقي و غير حقوقي به نام يك شخص حقوقي يعني دولت انجام مي گيرد.
2.سلسله مراتب اداري. در اين نظام، عموم ماموران دولتي به طور سلسله مراتبي به يكديگر مرتبطند و ما فوق اداري اختيارات وسيعي نسبت به افراد زير دست خود دارد؛ به اين ترتيب كه هر سرپرست اداري در عين اينكه بر افراد زير دست خود فرمان مي راند، خود از سرپرست اداري بالاتر فرمان مي برد. سلسله مراتب اداري يك رابطه سازماني است كه سرپرستان اداري و افراد زير دست آنها را زنجير وار به يكديگر متصل ميسازد و سبب ميشود دستورها و فرمان هايي كه از طرف وزير صادر ميگردد جز به جز، به وسيله ماموراني كه در درجات پايين سلسله مراتب قرار دارند اجرا شود و از تصميم گيري هاي ضد و نقيض جلوگيري به عمل آمده، وحدت فرماندهي و انضباط در دستگاه حفظ شود.

3.كنترل سلسله مراتبي. و آن اختياراتي است كه قانونگذار به ما فوق اداري داده است تا او بتواند نظم لازم را در دستگاه اداري برقرار كرده، آن را به گونه اي كه مي خواهد اداره كند. قدرت سلسله مراتبي ما فوق وقتي تحقق مي يابد كه اولاً ماموران از دستورهاي مافوق خود تبعيت كنند و اين را تكليف خود بدانند (تكليف ماموران به رعايت انضباط) ثانياً در صورت سرپيچي آنها از دستورها، مافوق بتواند اعمال و تصميمات آنها را ابطال يا تصحيح كند و عليه آنها تصميم بگيرد و اقدام انضباطي به عمل آورد.

نظارت يا كنترل سلسله مراتبي شامل اختيارات زير است:

-اختيار دادن دستور و آموزش توسط ما فوق به ماموران مادون كه ممكن است به صورت احكام خاص و انفرادي باشد يا به صورت بخشنامه اين موضوع در بحث راجع به اختيار نظارتي وزير بررسي شده است.

-اختيار مافوق در ابطال اعمال و تصميمات غير قانوني ماموران مادون خود و يا اصلاح و تغيير دادن و يا تعليق آنها.

-اختيار ما فوق در تعليق تصميمات ماموران مادون به موافقت قبلي خود (اختيار موافقت قبلي)

مافوق اداري نمي تواند به جاي مادون تصميم بگيرد و آن را اجرا كند؛ زيرا اين عمل نظم سلسله مراتب اداري را به هم مي زند و مادون در دستگاه اداري علت وجودي خود را از دست ميدهد.

-اختيار انضباطي مافوق نسبت به ماموران مادون خود.

ب)محاسن و معايب تمركز اداري

-محاسن و مزاياي تمركز اداري را شرح دهيد؟

1.در كشورهايي كه افراد هنوز به حقوق و تكاليف اجتماعي خود آشنا نشده اند و وحدت ملي و سياسي مستحك نگرديده است، به طوري كه با آزاد گذاشتن آنها احتمال تفرقه و جدايي در بين باشد، براي حفظ منافع عمومي و ايجاد وحدت ملي و تقويت دولت، نظام تمركز بهترين وسيله مديريت است. 
2.تمركز اداري بهترين وسيله براي اداره امور عمومي مهم است؛ زيرا در اين نظام، هزينه اداره امور به طور عادلانه بين تمام افراد كشور تقسيم و سرشكن ميگردد؛ در صورتي كه در نظام عدم تمركز اداري، چون هر بخشي از كشور به طور مستقل اداره ميشود، انجام يافتن كارهاي مهم و اجراي طرح هاي عمراني بزرگ كه مستلزم مخارج زياد است از حدود بودجه و توانايي آنها خارج است.

3.تمركز اداري موجب يكنواخت و يكسان شدن موسسات و مقررات و در نتيجه سبب صرفه جويي در هزينه امور است.

-معايب و زيان هاي تمركز اداري را شرح دهيد؟

1.اين نظام مديريت، ماموران دولت را كه غالباً مجبورند كوركورانه دستور مركز را اجرا كنند، به تدريج مطيع محض بار مي آورد و فكر ابتكار و قدرت تصميم را از آنان سلب ميكند، در حالي كه عدم تمركز اداري مفهوم حقيقي دموكراسي يعني حكومت مردم بر مردم بوده و آزادي و غرور و استقلال فكر و ابتكار افراد را تقويت ميكند و به همين جهت است كه هيچ وقت عدم تمركز اداري باب طبع حكومت هاي ديكتاتوري نيست.

2.اين نظام، كاغذ بازي و ديوان سالاري را رواج ميدهد؛ زيرا نمايندگان دولت مركزي كه در نقاط مختلف كشور انجام وظيفه ميكنند، مجبورند در هر مورد، نظر و موافقت مركز را جلب كنند و همين امر موجب افزايش تشريفات و اتلاف وقت و كندي جريان امور ميشود.

3.اين نظام غالباً مانع حسن اداره امور است؛ زيرا ماموران دولت به جهت اينكه از مركز منصوب ميشوند و غالباً اهل محل نيستند، كمتر به امور محلي بصيرت كامل دارند؛ در حالي كه در عدم تمركز اداري چون مديران غالباً محلي بوده، از طرف اهالي و يا ساكنان محل انتخاب ميشوند، از ماموران مركز به نيازهاي محلي آگاهتر و آشناترند.

با توجه به همين نارساييهاست كه در بعضي موارد، قوه مركزي مجبور ميشود براي اداره امور، اختيارات بيشتري بدهد كه آن را در اصطلاح، واگذاري اختيارات تام يا فوق العاده مي نامند.

بند دوم: واگذاري اختيارات فوق العاده 

نظام واگذاري اختيارات فوق العاده يا نظام عدم تراكم نوعي تمركز اداري است كه در آن برخي از اختيارات تصميم گيري و ستادي به مقامات قوه مركزي در شهرستان ها داده ميشود و هدف از آن حذف تشريفات زايد و رفع تراكم در مركز و تامين حسن اداره امور و سرعت عمل در كارهاست.

در اين نظام، اختيار تصميم گيري كه اصولاً در نظام تمركز اداري در صلاحيت قوه مركزي است، به ماموران و نمايندگان اين قوه مانند روساي ادارات و استانداران و فرمانداران در شهرستان ها تفويض ميشود. اين سبك اداره، در حقيقت نوعي تمركز اداري به شمار ميرود؛ زيرا در هر صورت اعطا و واگذاري اختيارات به نفع ماموران دولت مركزي به عمل مي آيد، نه مقامات ديگر. به علاوه چون عزل و نصب آنها به عهده مركز است و اعمال آنها تحت نظارت دائمي است؛ صرف انتقال بخشي از اختيارات وزيران به ماموران آنها در شهرستان ها و يا سطوح پائين مديريت، ماهيت نظام را كه تمركز اداري است، تغيير نميدهد.

محاسن و معايب نظام اختيارات فوق العاده. چنانكه گفته شد در اين نظام اختيارات ماموران دولت در شهرستان ها افزايش يافته، به همان نسبت، از اختيارات قوه مركزي كاسته ميشود. چنانچه اين نظام از روي اعتدال و احتياط اعمال شود تا حد زيادي از تراكم و كندي جريان امور در مركز كاسته شده، بسياري از مشكلات اداري حل ميشود؛ زيرا در اين نظام، ماموران بدون اينكه مكلف به كسب دستور از مركز باشند، خود به تنهايي در حدود اختيارات واگذاري تصميم مي گيرند و آن را اجرا ميكنند.

به علاوه بعضي امور وجود دارد كه در محل، بهتر و آسانتر انجام مي شود تا در مركز؛ زيرا نيازها در محل بهتر محسوس و معلوم است،‌در حالي كه در مركز، وزير و يا معاون وي و يا مدير كل چيزي از آن ناحيه ميشنوند و بر طبق مسموعات و گزارش ها كه غالباً كمتر با حقيقت وفق ميدهند اقدام ميكنند، در صورتي كه اگر شخص مدير در محل باشد، شرايط و مقتضيات را به چشم مي بيند و درك ميكند. از اين نظر نظام واگذاري اختيارات فوق العاده براي حسن اداره كشور مفيد تر است. 

سبك اداره كشور ما، در زمان هاي گذشته عملاً به همين ترتيب بوده است؛ زيرا حكام از مركز با اختيارات تام به محل ماموريت خود عزيمت و امور را مطابق سليقه و ميل خود اداره مي كردند و جز در موارد مهم با مركز مشورت و مكاتبه نمي كردند و بويژه نبودن راههاي مرتب و امن و نبودن وسايل ارتباطي و وسايط نقليه به استقرار اين سبك اداره امور كمك ميكرد.

چنانكه گفته شد اين سبك اداره كردن امور، محاسني دارد ولي معايبش آن است كه وقتي ماموري براي اداره محلي با اختيارات تام منصوب ميشود، به محض اينكه از پايتخت بيرون رفت ماموريت خود را فراموش ميكند و چنانچه دولت مركزي ضعيف باشد، قدرت قانوني خود را صرف تعدي و تجاوز مي كند و نظم و انضباط ادارات محلي را فلج ميسازد. علاوه بر اين چون هر يك از حكام و روساي ادارات محلي بر طبق سليقه خود عمل ميكنند، ايجاد وحدت نظر در اداره امور و تعقيب سياست واحد در تمام كشور دشوار، بلكه غير عملي ميشود و تا آنجا كه ممكن است مصالح ملي فداي نظريات و منافع محلي ميگردد..

با وجود اين، ارزش واگذاري اختيارات را نبايد انكار كرد؛ زيرا در هر حال اين نظام بسياري از مشكلات اداري را رفع ميكند و در صورتي كه در كشور دستگاه مجهزي براي نظارت و بازرسي وجود داشته باشد، بي ترديد اين شيوه، از تمركز محض مفيد تر خواهد بود و ماموران دولت بيشتر به محل ماموريت خود علاقه و دلبستگي پيدا خواهند كرد.

در پايان بايد دانست با وجود مزايايي كه نظام واگذاري اختيارات دارد، قادر به تامين نيازهاي اصلي مردم مناطق كشور نيست و در برخي موارد آرمان و استقلال خواهي و گرايش هاي دموكراتيك را ارضا نمي كند.

عدم تمركزي اداري 

بخش اول: تعريف و اقسام عدم تمركز اداري

عدم تمركز اداري نظامي است كه در آن، صلاحيت تصميم گيري درباره امور به مقاماتي كه كم و بيش مستقل از قوه مركزي هستند سپرده شده و بر چند قسم است:

الف) عدم تمركز محلي عدم تمركز محلي يا سرزميني عبارت است از اعطاي استقلال و خودساماني اداري، يعني اعطاي صلاحيت تصميم گيري به يك ناحيه و محل مانند ده يا شهر يا شهرستان و يا استان نسبت به اداره پاره اي از امور محلي، و همان گونه كه گفته شد هدف از آن، اين است كه اهالي و يا ساكنان هر محل در اداره امور محلي خود سهيم شوند و كارها بهتر اداره شود.

عدم تمركز محلي در حقيقت نوعي مردم سالاري و شركت دادن آنها در اداره امور محلي است؛ بدين ترتيب كه قوه مركزي به جاي آنكه تمام امور شهرستان ها را به عهده بگيرد، اداره تمام يا بخشي از ماموران محلي را به خود ساكنان محول ميكند تا آنها امور مزبور را توسط شوراهايي كه انتخاب ميكنند، اداره كنند.

در اين نظام، هر يك از شهرستان ها، شخصيت حقوقي جدا از شخصيت حقوقي دولت دارند و بودجه، سازمان و ماموران خاص خود را دارند و سازمان ها و شوراهاي محلي در تمام اموري كه مطابق قانون در صلاحيت آنها گذاشته شده است حق تصميم گيري دارند، ولي براي اينكه مقامات مزبور از حدود اختيارات خود تجاوز نكنند، دولت مركزي نسبت به اعمال آنها نظارت ميكند.
بايد خاطر نشان كرد كه عدم تمركز اداري، وحدت حقوقي و شكل حكومت را تغيير نميدهد و آن را نبايد با قدراليسم اشتباه كرد، زيرا اموري كه به عهده شوراها و مقامات محلي است، تنها امور اجرايي و اداري است و آنها به هيچ وجه حق مداخله در امور قضايي و يا قانونگذاري ندارند و همه از قوانين واحد تبعيت ميكنند، در صورتي كه در نظام فدرال، دولت هاي عضو متحده داراي مجالس مقننه، قوه قضائيه، هيات وزرا و قوانين مخصوص به خود هستند.

منطقه گرايي. منطقه گرايي نوعي عدم تمركز اداري است، با اين تفاوت كه عدم تمركز راه حلي براي تمركز زدايي و سبك كردن بار دولت مركزي است، در صورتي كه منطقه گرايي نوعي راه حل براي مديريت امور مناطق نا همگون در يك كشور است. بدين ترتيب كه معمولاً در كشورهايي كه در آنها اختلافات جغرافيايي، اقتصادي يا قومي، مذهبي و زباني وجود دارد كوشش ميشود هر منطقه بصورت خود گردان بر طبق قوانين ويژه اي كه از طرف دولت مركزي وضع ميشود اداره شود و ويژگي هاي هر منطقه كه خواست اهالي آن است، حفظ گردد. منطقه گرايي ممكن است اداري يا سياسي باشد. در منطقه گرايي اداري، استقلال منطقه خود گردان (خود مختار) از امور اداري فراتر نمي رود و وحدت حقوقي كشور محفوظ است، يعني تمام كشور تابع قانون واحدي است و دولت مركزي بر اجراي آن نظارت ميكند، لكن در منطقه گرايي سياسي، منطقه خود گردان تشكيلات قانونگذاري محلي دارد كه در چهارچوب قوانين دولت مركزي قابل اجراست و گاهي نيز ممكن است كارگزاران اجرايي ويژه داشته باشد. به طور كلي اصول خودگرداني در قانون اساسي كشور معين و تضمين ميگردد. در هر حال حدود وظايف مناطق خود گردان مانند ايالات آمريكا يا كانتون هاي سوئيس در سطح حقوق اساسي چندان پيشرفته نيست تا به واحدهاي خود گردان شخصيت حقوقي و حاكميت سياسي ببخشد و وحدت و يكپارچگي دولت مركزي محفوظ است. كشورهاي بلژيك، ايتاليا، اسپانيا از شماري مناطق خود گردان تشكيل شده اند، چنانكه مثلاً بلژيك طبق قانون اساسي شامل سه منطقه سياسي (والون، فلامان، و بروكسل) چهار منطقه زباني (فرانسوي، هلندي و منطقه دو زباني بروكسل) و سه منطقه فرهنگي (فرانسوي، هلندي، آلماني) است و ايتاليا طبق قانون اساسي داراي چند منطقه خود گردان از جمله سيسيل و ساردني است.

ب)عدم تمركز فني. عدم تمركز فني يا غير سرزميني عبارت است از واگذاري استقلال و اختيار تصمي گيري به يك موسسه براي اداره يك يا چند امر عمومي معين. اين قبيل موسسات را كه از شخصيت حقوقي و آزادي عمل لازم برخوردارند، در اصطلاح «موسسه عمومي»
مي نامند.
اعطاي استقلال به موسسات، ناشي از ملاحظات فني و سازماني است كه گاهي ايجاب ميكند قوه مركزي، اداره يا اداراتي را از تشكيلات خود منتزع سازد و براي آنها استقلال اداري و شخصيت حقوقي متمايز و جدا از خود قائل شود. منظور از اين كار، اين است كه موسسات مزبور در امور و تصميمات خود آزادي عمل داشته باشند و از جريان سياسي يا دخالت نارواي قوه مركزي مصون بمانند. اما براي اينكه اين امر به بي نظمي و هرج و مرج منجر نشود، دولت نسبت به آنها نظارت دارد؛ چنانكه بعضي از موسسات فرهنگي مانند دانشگاه ها و مدارس عالي، داراي استقلال و شخصيت حقوقي جداگانه اند و امور محول شده را به وسيله شوراهاي منتخب خود اداره ميكنند.

غرض از استقلال آنها حفظ مقام شامخ علم از نفوذ بي رويه سياسي است و همين طور موسسات تجاري و انتفاعي دولت مانند شركت بيمه و راه آهن و بانك ملي و ... داراي استقلال و شخصيتي حقوقي هستند كه راجع به آنها در فصل مربوط به موسسات عمومي بحث خواهد شد.
بخش دوم: ويژگي هاي عدم تمركز اداري
 

عدم تمركز محلي و فني، هر دو روش و اصول مشتركي دارند. به طور كلي، عدم تمركز همواره متضمن نوعي استقلال اداري و آزادي عمل است و براي اينكه اين امر تحقق پيدا كند لازم است:
1.ناحيه يا موسسه اي كه عدم تمركز آن مورد نظر است امور محول شده را به طور جداگانه و مستقل اداره كند.
2.نظارت قوه مركزي نسبت به آن موسسه و يا ناحيه به حدي نباشد كه به آزادي عمل او لطمه بزند.

اينك ما اين دو موضوع را به طور جداگانه مورد بحث قرار مي دهيم:

1.وسايل و ابزار تحقق عدم تمركز اداري

الف شخصيت حقوقي استقلال و آزادي عمل يك موسسه و يا ناحيه، مستلزم آن است كه آن موسسه يا ناحيه داراي حقوق و تكاليف مشخص، بودجه، اموال، سازمان، و ماموران مجزا از دولت باشد. اين نوع تسهيلات معمولاً ناشي از عاملي است كه آن را به اصطلاح شخصيت حقوقي مي نامند.
اعطاي شخصيت حقوقي به نتايج زير مي انجامد:

1.شخص حقوقي (ناحيه و يا موسسه غير متمركزي كه داراي شخصيت حقوقي است) مي تواند به طور مستقل تصميم بگيرد و اعمال حقوقي انجام دهد.

2.شخص حقوقي داراي بودجه مستقل يعني درآمد و هزينه جداگانه است. به همين جهت است كه عدم تمركز موجب تعدد بودجه هاي مستقل و مجزا از بودجه عمومي كشور ميشود.

3.شخص حقوقي، دارايي ويژه خود را دارد. دارايي موسسات و نواحي غير متمركز را نبايد با دارايي دولت اشتباه كرد. به علاوه دارايي آنها ممكن است مانند دارايي دولت تابع قانون محاسبات عمومي نباشد.

4.شخص حقوقي، حق دارد به طور مستقل دعوي اقامه كند و يا طرف دعوي قرار گيرد.

5.شخص حقوقي، واحد سازماني مستقل و جداگانه اي را تشكيل ميدهد؛ به همين جهت ماموران موسسات و نواحي غير متمركز از نظر سلسله مراتب اداري تابع دولت مركزي نيستند.

هر چند، سلسله مراتب اداري يك اصل سازماني است كه در سازمان هر شخص حقوقي نيز وجود دارد، ليكن سلسله مراتب مزبور به شخص حقوقي مزبور ختم ميشود و به همين جهت روساي واحدهاي غير متمركز از نظر سلسله مراتب تابع مقامات مركزي يعني وزيران نيستند، بلكه فقط تحت نظارت آنها قرار دارند.

بنا به آنچه گفته شد، نخستين وسيله براي تحقق عدم تمركز اداري، شناختن شخصيت حقوقي موسسه يا ناحيه اي است كه عدم تمركز آن در نظر است و به همين جهت عدم تمركز اداري موجب افزايش اشخاص حقوي ميشود؛ زيرا در اين نظام، هر يك از نواحي و موسسات غير متمركز اشخاص حقوقي را تشكيل ميدهند، در حالي كه در نظام تمركز فقط يك شخص حقوقي وجود دارد كه همان شخصيت حقوقي دولت است. اما وسيله ديگر براي تحقق عدم تمركز اداري انتخابي بودن مديران واحدهاي غير متمركز است كه در ادامه شرح آن آورده ميشود:

ب)نظام انتخاب. عدم تمركز اداري درجاتي دارد: بر حسب اينكه مامورين واحدهاي غير متمركز انتصابي و يا انتخابي باشند درجه عدم تمركز اداري كمتر و يا بيشتر است. نظام انتخاب، عدم تمركز اداري را تقويت و تشديد ميكند؛ زيرا واحدهاي غير متمركزي كه مديران خود را آزادانه انتخاب ميكنند، در مقابل قدرت مركزي نسبت به ماموران انتصابي استقلال بيشتري دارند، بعلاوه نظام انتخاب، علقه خاصي بين مامور و موسسه ايك كه اداره آن را به عهده دارد ايجاد ميكند. 

بنابراين، براي اينكه عدم تمركز اداري تحقق پيدا كند لازم است:

اولاً مديران نواحي غير متمركز در عدم تمركز محلي، بايد ساكن و اهل آن نواحي باشند و در تمركز فني، مديران موسسات، در حد امكان از بين كارمندان با سابقه آن موسسات انتخاب شوند.

ثانياً، مديران مزبور در عدم تمركز محلي، از طرف اهالي و يا ساكنان ناحيه، و در عدم تمركز فني از طرف خود موسسه انتخاب شوند.

پس در عدم تمركز محلي براي ايجاد علقه حقيقي، صرف اينكه مديران اهل محل باشند و يا سابقه سكونت در محل داشته باشند كافي نيست بلكه لازم است از طرف اهالي محل نيز انتخاب شوند.

در عدم تمركز فني- كه نوعي ناقص از عدم تمركز اداري است- نيز چون انتخاب مديران از طرف همه مامورين موسسه آسان و يا خالي از عيب نيست، معمولاً هيات مديره آنها از طرف دولت براي مدت معين انتخاب ميشوند و اين وضع سبب ميشود مديران موسسه در برابر دولت احساس استقلال و وابستگي كمتر نسبت به آن داشته باشند.
بايد دانست اعطاي شخصيت حقوقي به يك واحد جغرافيايي مانند ده، يا شهر، يا شهرستان، و يا يك سازمان اين امكان را به وجود مي آورد كه آن واحد جغرافيايي و يا سازمان داراي اموال و دارايي شود، و معاملاتي انجام دهد، و بتواند مانند يك شخص حقيقي وارد زندگي حقوقي گردد، لكن عدم تمركز وقتي به كال ميرسد كه واحد غير متمركز از درآمد و منابع مالي كافي برخوردار شود، و بتواند به عمليات مورد نظر بپردازد. واحدهاي غير متمركزي كه درآمد و عوايد كافي ندارند، و يا تنها از كمك هاي مالي دولت استفاده ميكنند از استقلال و آزادي عمل لازم برخوردار نيستند.
نظر به اينكه انتخاب تمام ماموران نواحي و موسسات غير متمركز در عمل ميسر نيست، معمولاً در عدم تمركز محلي، شورايي از طرف اهالي و يا ساكنان محل، و در عدم تمركز فني، هيات مديره اي از طرف دولت انتخاب ميشود كه اين شورا يا هيات مديره مامورين اجرا را معين ميكنند؛ براي مثال طبق قانون شوراها، در هر شهر شوراي شهر مستقيماً از طرف اهالي محل انتخاب ميشود و شوراي مزبور شهردار را كه مامور اجراست انتخاب ميكند.
بنا به آنچه گفته شد اولين وسيله براي تحقق عدم تمركز موسسات يا نواحي، اعطاي شخصيت حقوقي به آنهاست كه اين كار موجب آزادي عمل آنها ميگردد، ليكن اعطاي حق انتخاب مديران به موسسات و يا به نواحي غير متمركز وسيله ديگري است كه آن را تقويت و تشديد ميكند و بر حسب اينكه يك و يا هر دو وسيله در عدم تمركز به كار رفته باشد، عدم تمركز اداري داراي قوت كمتر يا بيشتري خواهد داشت.

2.قيمومت اداري يا نظارت مركز در نظام عدم تمركز اداري. استقلال نواحي و واحدهاي غير متمركز مطلق نيست، بلكه دولت مركزي نسبت به اختيارات و آزادي آنها نظارت دارد. اين نظارت و يا در واقع احتياط و ملاحظه به اين دليل است كه آزادي كامل واحدهاي غير متمركز اغلب موجب هرج و مرج و تشتت ميشود و چنانچه نظارتي در بين نباشد چه بسا منافع ملي فداي منافع محلي و خصوصي شود زيرا اعضاي شوراها و هيات هاي مديره موسسات و مقامات غير متمركز، كه خود غالباً به ترتيب انتخاب معين ميشوند براي حفظ موقعيت خود به هر گونه اقدام و عوام فريبي اي ولو اينكه منافي مصالح عمومي باشد، دست مي زنند.
جلوگيري از افراط و تفريط واحدهاي غير متمركز و ايجاد وحدت نظر در اداره كشور براي دولت يك امر ضروري و حياتي است و در حقيقت، نظارت مزبور به منزله وثيقه و تاميني است كه دولت مركزي در مقابل آزادي واحدهاي غير متمركز در دست دارد و مقصود از آن تامين اجراي قوانين و مقررات در كشور است..

نظارتي كه از طرف قوه مركزي نسبت به واحدهاي غير متمركز اعمال ميگردد، در اصطلاح «قيمومت اداري»
 ناميده ميشود و يكي از اركان نظام عدم تمركز اداري است كه هيچ گونه عدم تمركزي بدون آن قابل اجرا نيست.

البته قيومت اداري نبايد به حدي باشد كه به آزادي واحدهاي غير متمركز لطمه بزند. تعيين ميزان آزادي واحدها و مقامات غير متمركز و نظارت دولت مركزي بر آنها، يكي از دقيق ترين مسائل عدم تمركز اداري است. اين فقط در صلاحيت قانونگذار است كه حدود و چگونگي آن را كاملاً تعيين كند. به طور كلي در عدم تمركز، آزادي، اصل و نظارت قوه مركزي استثناست و فقط در مواردي كه قانون پيش بيني ميكند، اعمال ميگردد.

فرق عمده قيومت اداري در عدم تمركز با نوع نظارت موجود در نظام متمركز در اين است كه نظارت در اولي مشروط و در دومي مطلق است؛ به اين معني كه در نظام تمركز، نظارت وزير نسبت به مامورين خود مطلق و غير مشروط است و او مي تواند اعمال حقوقي آنها را اصلاح و يا ابطال كند و مامور مادون مكلف است از دستورهاي ما فوق، ولو اينكه مخالف نظر خود باشد، اطاعت كند، در صورتي كه نظارت دولت مركزي نسبت به شوراهاي محلي و موسسات غير متمركز فقط در موارد و در حدودي كه قانون معين كرده، قابل اعمال است.

3.راههاي قيموميت اداري

الف) نظارت قوه مركزي نسبت به اعمال شوراهاي محلي و موسسات غير متمركز (اختيار اصلاح و يا ابطال اعمال آنها) اعمال موسسات و مقامات غير متمركز كه مورد نظارت مركز قرار مي گيرد، عبارت است از اعمال حقوقي يعني اعمالي كه آثار حقوقي (حق و تكليف) بر آنها مترتب است نه اعمال مادي آنها. تمام اعمال حقوقي واحدهاي غير متمركز جز قراردادهاي اداري تابع اين اصل است، زيرا چنانكه قبلاً گفته شد قرارداد، يك عمل حقوقي دو جانبه يعني ناشي از توافق دو طرف است و براي فسخ و يا ابطال آن تراضي طرفين قرارداد ضروري است. به علاوه نظارتي كه به وسيله مركز بر واحدهاي غير متمركز اعمال ميشود از لحاظ قانون است نه از لحاظ مصالح و مقتضيات اداري و اين خود، يكي از موارد افتراق قيموت اداري و نظارت نظام تمركز است. توضيح آنكه در تمركز اداري، نظارت مطلق است و اعمال حقوقي ادارات هم از لحاظ قانون و هم از لحاظ مقتضيات اداري مورد نظارت مقام ما فوق قرار مي گيرد، در حالي كه در عدم تمركز اداري، نظارت مركز مطلق نيست و هدف نظارت دولت مركزي فقط اين است كه اعمال واحدهاي غير متمركز، مخالف قوانين و مقررات نباشد. موارد نظارت بر اعمال حقوقي مقامات مزبور، از نظر حفظ مصالح و مقتضيات اداري بسيار محدود و معدود است.
در هر حال، چنانچه دولت مركزي تشخيص دهد كه عمل حقوقي ناشي از واحدهاي غير متمركز، قانوني نيست (در تمام موارد) و يا بر خلاف مقتضيات اداري (جز در موارد محدود) است، حق دارد نسبت به ابطال آنها اقدام كند.
نظارت قدرت مركزي نسبت به واحدهاي غير متمركز اشكال مختلف دارد و ممكن است مستقيم يا غير مستقيم باشد. نظارت غير مستقيم مانند حضور استانداران و فرمانداران و ساير ماموران قوه مركزي در جلسات شورا يا جلسه هيات مديره موسسه غير متمركز، شركت در مذاكرات آنها، تقاضاي نماينده دولت براي تشكيل جلسات فوق العاده و آگاه ساختن نماينده دولت از تصميمات شورا يا از تصميمات واحد غير متمركز، و اما نظارت مستقيم مانند موافقت قبلي و ابطال و گرفتن تصميم به جاي مقامات واحدهاي غير متمركز است كه در زير شرح داده ميشود:

1.موافقت قبلي. در برخي موارد، قانون، اجراي تصميمات و اعمال واحدهاي غير متمركز را منوط به موافقت و تصويب قبلي دولت مركزي قرار داده است؛ به طوري كه عدم تصويب دولت مركزي در حكم وتو، يعني عدم تنفيذ تصميمات مزبور تلقي ميشود و تا وقتي كه اين موافقت جلب نشده است تصميمات واحدهاي غير متمركز از حيث قانوني قابل اجرا نيست، براي مثال بر طبق قانون شهرداري، مصوب 1309 كه اكنون منسوخ شده است، بودجه شهرداري پس از تصويب انجمن شهر بايد براي جلب موافقت به وزارت كشور فرستاده ميشد و قبل از موافقت مركز قابل اجرا نبود.

براي اينكه ترتيب مزبور به نابودي عدم تمركز نينجامد و سازمان غير متمركز فلج نشود معمولاً قانون، دولت مركزي را مكلف ميكند كه ظرف مدت معيني، مثلاً يك ماه عدم موافقت خود را اعلام كند، در صورتي كه مركز در موعد مقرر نظر خود را اعلام نكرد فرض قانون بر اين است كه مركز با تصميم مقامات غير متمركز موافقت دارد بايد خاطر نشان كرد كه موافقت مركز با تصميمات مقامات غير متمركز به هيچ وجه دليل قانوني بودن آنها نيست و رفع مسئوليت از مقامات مزبور نمي كند. 

2.ابطال، در برخي موارد، قانون به دولت مركزي حق داده است كه چنانچه اعمال حقوقي واحدهاي غير متمركز را غير قانوني تشخيص دهد، خود آنها را ابطال كند.
اين نوع نظارت، موثر تر و شديدتر از نظارت نوع اول است؛ زيرا مركز، به موافقت نكردن با اجراي تصميمات شوراها و مقامات غير متمركز اكتفا نميكند، بلكه خود، آنها را ابطال ميكند. معمولاً قانونگذار در مواردي اين اختيار را به دولت مركزي ميدهد كه اعمال مقامات غير متمركز، آشكارا بر خلاف قانون اساسي و يا بر خلاف مصالح ملي باشد.

مطابق ماده 16 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب آذر ماه 1361 مجلس شوراي اسلامي كه جايگزين مواد 48 و 49 قانون شهرداري ها مصوب 1334 شده است:

«هر گاه استانداران، فرمانداران و بخشداران نسبت به تصميمات ابلاغ شده از جانب شوراها اعتراض داشته باشند، مي توانند نظر خود را ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ، به شورا اظهار و تقاضاي تجديد نظر نمايند. در صورتي كه شوراي مزبور از راي خود عدول ننمايد، معترض مي تواند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به شوراي ما فوق احاله كند،‌راي آن شورا قطعي و لازم الاجرا است و اجراي مصوبه مورد اختلاف تا صدور راي نهايي متوقف مي ماند.»

3.تصميم گيري به جاي واحدهاي غير متمركز. قانون در موارد معيني به دولت مركزي اجاره ميدهد،‌چنانچه مقامات غير متمركز از انجام اعمالي كه مربوط به منافع و مصالح عمومي است، خودداري ورزند، خود به جاي آنها اقدام كند.

در كشور فرانسه دولت حق دارد در صورت امتناع و يا تسامح شهرداري در تنظيم بودجه شهر خود، نسبت به تنظيم آن اقدام كند. 

مداخله دولت مركزي، در صلاحيت مقامات غير متمركز، وسيله نظارت بسيار موثر و شديدي است كه حتي نظير آن در نظام متمركز اداري وجود ندارد و چون نظارت مزبور، موجب محدوديت آزادي واحدهاي غير متمركز است، قانون، موارد آن را دقيقاً تعيين و دولت را مكلف ميكند كه قبل از اقدام، مراتب را به صورت كتبي به واحدها و مقامات مزبور اعلام كند تا چنانچه در ظرف مدت معيني- مثلاً يك ماه- اقدام نشود خود مداخله كند. در قانون شهرداري هاي ما اين نوع نظارت پيش بيني نشده است.
بايد دانست، نظارت دولت مركزي نسبت به اعمال حقوقي واحدهاي غير متمركز در اصل با شخص وزير است، ولي براي جلوگيري از كندي امور ممكن است اختيار مزبور به نمايندگان دولت مثل استانداران و فرمانداران و بخشداران تفويض گردد.

براي اينكه دولت نتواند، مدت نا معلومي تشكيل شورا را به تاخير اندازد، معمولاً قانون، دولت را مكلف ميكند كه در ظرف مدت معيني- مثلاً يك و يا دو ماه- وسايل تشكيل شورا و يا موسسه غير متمركز را فراهم كند.

ب) نظارت دولت مركزي بر اعضاي شوراهاي محلي و موسسات غير متمركز (نظارت انتظامي) اختيار دولت مركزي در اين باره مطلق نيست بلكه موارد آن كاملاً به وسيله قانون معين گرديده است. مطاق اين اختيار، چنانچه دولت مركزي تشخيص دهد كه بقاي شوراي محلي و يا هيات مديره موسسه غير متمركز، مخالف مصالح عمومي است، مي تواند نسبت به انحلال آن اقدام كند:
1.در صورتي كه اعضاي شوراهاي محلي يا هيات رئيسه موسسات غير متمركز فاقد شرايط قانوني عصويت شوند،‌از لحاظ قانوني مستعفي شناخته ميشوند مطابق ماده 12 قانون اصلاحي شهرداري ها مصوب 1345 در اين باره چنين مقرر مي دارد:

«هر عضو انجمن شهر كه فاقد يكي از شرايط انتخاب شود و يا يكي از مشاغلي را كه موجب محروميت از عضويت انجمن شهر است قبول كند، از همان موقع منعزل 
  رفتاري كاركنان بر ميزان رضايت مندي ارباب و رجوع

شناخته ميشود و فرماندار يا بخشدار موظف است به محض اطلاع مراتب را به عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نمايد.»

همچنين به موجب تبصره 6و7 از ماده 21 قانون تشكيل شوراهاي شهر، مصوب آذر ماه 1361 و تبصره ماده 24 قانون اصلاحي آن: «چنانچه هر يك از اعضاي شوراهاي اسلامي از وظايف قانوني خود تخلف نمايد، به پيشنهاد سه چهارم مجموع اعضاي شورا و با راي دادگاه صالحه از عضويت شورا مستعفي ميشود و نيز چنانچه عضوي از اعضاي شوراها شرايط انتخاب شونده را از دست بدهد، به تشخيص دادگاه هاي صالحه و حكم صادره از آن مستعفي خواهد شد.»
چنانكه ملاحظه ميشود در قانون شهرداري ها نظارت دولت در مورد اعضاي انجمن شهر به وسيله بخشدار يا فرماندار اعمال ميشد، ولي در اصل 106 قانون اساسي و قانون تشكيل شوراهاي شهر مصوب آذر 1361 اين اختيار به جاي مقامات اداري به قوه قضائيه داده شده و استقلال شوراها از اين نظر تضمين بيشتري پيدا كرده است. 
2.چنانچه دولت مركزي تشخيص دهد كه بقاي انجمن و شوراهاي محلي مخالف مصالح عمومي است، مي تواند نسبت به انحلال آنها اقدام كند.

مطابق ماده 38 لايحه قانون انتخابات شوراهاي شهر و طريقه اداره آن، مصوب چهارم مهر 1358 كه هم اكنون منسوخ شده است، شوراي شهر غير قابل انحلال بود مگر آنكه اقداماتي بر خلاف مصالح كشور و مخالف وظايف و تكاليف شورا انجام مي داد كه در اين صورت با تنظيم گزارش مستدل، توسط فرماندار يا بخشدار موضوع در شوراي شهرستان بررسي و در صورت تاييد با اخذ نظر شوراي استان، انحلال شوراي شهر از طرف شوراي شهرستان به فرمانداري يا بخشداري اعلام ميشد. در غياب شوراي استان و شوراي شهرستان گزارش به وزارت كشور احاله ميشد و انحلال شوراي شهر طبق حكم وزير كشور اعلام ميگرديد. مادام كه شوراي شهر تشكيل نميشد و يا تشكيل آن به عللي متوقف مي ماند، وزير كشور جانشين شوراي شهر محسوب ميشد.
در قانون شوراهاي اسلامي مصوب 1375 اختيارات وسيعي به دولت نسبت به اعمال شوراها داده شده است و نيز، به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر تخلفات شوراها و يا احياناً اعتراضات ماموران وزارت كشور نسبت به عملكرد آنها هياتي به نام هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات پيش بيني گرديده است مواد 82 تا 79 قانون.

البته در نظام تمركز هم، دولت نسبت به ماموران تابع خود، چنين اختيارات انتظامي دارد ولي در عدم تمركز، اين اختيارات بسيار محدود و موارد اعمال آن دقيقاً به موجب قانون تعيين گرديده است. بديهي است چنانچه اختيار مركز در اين مورد نا محدود باشد، عدم تمركز اداري معني و مفهوم خود را از دست خواهد داد. 

در نظام تمركز، دولت حق دارد مامورين خود را از عزل و به جاي آنها اشخاص ديگري را تعيين كند. در هر حال تعيين جانشين آنها بسته به نظر اوست، در حالي كه در عدم تمركز، دولت كه اعضاي شورا را عزل و يا شورا منحل ميكند از لحاظ قانوني نمي تواند خود جانشين آنها را معين كند بلكه جانشين آنها به موجب قوانين خاص بايد مستقيماً از طرف افراد انتخاب شود. 

بخش سوم: محاسن و معايب عدم تمركز اداري

محاسن عدم تمركز اداري

1. از نظر روانشناسي، عدم تمركز اداري موافق با تمايلات بشري است و همان طور كه افراد مردم مايلند در امور سياسي و حكومتي خود شركت كنند، علاقه دارند اداره امور اداري آنها نيز در دست خودشان باشد. افراد از اينكه حكومت مركزي در تمام امور اداري مربوط به آنها دخالت كند، سخت بيزارند.

2.از نظر سياسي، كشوري كه در آن اختلافات نژادي و مذهبي و آداب و رسوم وجود دارد و يا نواحي مختلف آن از حيث شرايط جغرافيايي و اقتصادي، با يكديگر متفاوتند، عدم تمركز اداري بهترين سبك اداره است، زيرا در اين شيوه هر ناحيه بر طبق نيازها و مقتضيات محلي اداره ميشود و تشابه و يكنواختي امور كه از نتايج نظام تمركز است از بين ميرود.
3.از نظر اداري و فني، امور و منافع محلي به وسيله مقامات و ماموران محلي بهتر اداره ميشود تا به وسيله ماموران مركز؛ زيرا تجربه و بصيرت مقامات محلي كه آزادانه از طرف مردم انتخاب ميشوند، در امور محلي بيشتر از ماموراني است كه از مركز تعيين و تحميل ميشوند. به علاوه اين نظام، بهترين وسيله براي حل سريع امور اداري است، زيرا در اين نظام نياز زيادي به مراجعه و مكاتبه با مركز نيست. 

4.به تجربه ثابت شده است كه در اين نظام، حس همكاري افراد نسبت به مقامات اداري بيشتر است و دستگاه را از آن خود مي دانند و از كمك به آن دريغ ندارند.

5.اين نظام سبب ميشود كه وظايف مركز سبكتر گرديده، كارها بهتر اداره شود. بالا رفتن سطح انتظارات عمومي، موجب شده وظايف و مسئوليت هاي دولت سنگين تر و اداره آنها از مركز دشوار تر شود. امروزه اداره تمام امور از مركز كار ساده اي نيست و مقتضيات زمان، توزيع كار و تخصص بيشتر را ايجاب ميكند. عدم تمركز اداري سبب ميشود امور عمومي به طور متناسب بين مركز و شهرستان ها تقسيم شود و كارها بهتر و سريعتر انجام گيرد.

6.شركت دادن مردم در اداره امور محلي سبب ميشود كه حس ابتكار و فعاليت افراد افزايش يابد و از زيان هاي دخالت روزافزون دولت كه موجب از بين رفتن ابتكار خصوصي است، كاسته شود.

7.اداره امور محلي به وسيله خود اهالي سبب ميشود كه افراد از راه شركت در مبارزات انتخابات محلي، بصيرت و تجربه لازم را جهت شركت در زندگي عمومي كشور، به دست آورند.

معايب عدم تمركز اداري با وجود محاسني كه براي عدم تمركز ذكر گرديد، اين شيوه، معايبي نيز دارد؛ عدم تمركز اغلب موجب تشتت و نفاق و گاه عوام فريبي ميشود و در نتيجه براي پيشرفت كارها و مصالح عمومي زيانبار است. به علاوه در اين شيوه، مامورين محلي تحت نفوذ اعضاي شوراها قرار مي گيرند. گاهي اوقات اغراض شخصي بر مصالح عمومي غلبه ميكند و تحقق برنامه هاي عمومي كشور را دچار وقفه ميسازد. 

به طور كلي چون عدم تمركز از مظاهر دموكراسي است، چنانچه بتوان نارسايي هايي براي دموكراسي شمرد، در عدم تمركز نيز همان نارسايي ها وجود دارد.

بند چهارم: تاريخچه تمركز و عدم تمركز اداري در ايران

الف) سبك اداره كشور ما تا پيش از مشروطيت، به شكل تمركز بود. دولت هخامنشي، سياست تمركز داشت و داريوش پادشاه هخامنشي، امپراتوري عظيم خود را به 20 ايالت بزرگ به نام ساتراپي تقسيم وب راي هر يك، حاكمي به نام ساتراپ تعيين كرده بود. ساتراپها با نظر شاه منصوب مي شدند و طبق دستور او انجام وظيفه مي كردند. ولي در زمان اشكانيان، مركزيت دولت از هم پاشيده شد و حكام قدرت فوق العاده پيدا كردند؛ به همين جهت بعضي از مورخين اين دوره را دوره ملوك الطوايفي ايران باستان ناميده اند.

در دوره ساسانيان دوباره مركزيت نسبتاً شديدي به وجود آمد و نفوذ دولت مركزي در سراسر كشور بسط يافت. مامورين در دور ترين نقطه كشور طبق دستور و نظر مركز انجام وظيفه مي كردند.

دولت اسلامي نيز تمركز كافي داشت. تمام قوا و اختيارات از شخص خليفه ناشي ميشد و حكام اهمواره از طرف او عزل نصب ميگرديدند، ولي قدرت دولت اسلامي عرب ديري نپاييد كه رو به ضعف نهاد و شيرازه مركزيت دولت از هم گسيخت و امپراتوري اسلامي به كشورهاي مستقل و متعددي تقسيم گرديد. بعدها، مركزيت مختصري هم كه به وسيله سلجوقيان و دولت هاي بعد به وجود آمده بود، با حمله چنگيز و تيمور از بين رفت. از دوره صفويه به بعد نفوذ مركز و دولت ملي دوباره در سراسر كشور توسعه يافت. 
بايد دانست كه تمركز در اين دوره ها بيشتر ظاهري و صوري بود يعني هر چند به طور رسمي تمام مامورين تابع مركز بودند، ولي در عمل به دستورهاي او وقعي نمي نهادند و خود همه كارها را در دست داشتند؛ زيرا حكمرانان و امراي ولايات، صاحب اختيارات و امتيازات فوق العاده بودند و در حقيقت جان و مال مردم به دست آنها سپرده مي شد. تاريخ ايران پر از فجايع و مظالم حكام و سرپيچي آنان از اطاعت دولت مركزي است.

ب)پس از مشروطيت كه اوضاع حكومت تغيير كرد، سازمان اداري كشورهاي غربي نمونه و سرمشق قرار گرفت. بر طبق متمم قانون اساسي منسوخ، مورخ 29 شعبان 1325 قمري و قوانين ديگر از قبيل قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي، مورخ ربيع الثاني 1325 قمري و قانون بلديه مورخ 10 ربيع الثاني 1325 قمري
 كه بلافاصله تدوين شد، براي اداره امور شهرستان ها نظام عدم تمركز تصويب شد و مقرر گرديد كه امور محلي به وسيله انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلدي كه منتخب از طرف اهالي بودند اداره بشود.

هدف بنيانگذاران مشروطيت، از تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلدي، شركت دادن افراد در اداره امور محلي خود و جلوگيري از استبداد حكمرانان و ولادت بود، ولي متاسفانه در عمل نه تنها نظر آنها تامين نشد،‌بلكه انجمن هاي مزبور نتوانستند امور ساده محلي را هم اداره كنند. علت شكست انجمن هاي ولايتي و ايالتي آن بود كه قوانين انجمن هاي مزبور مطابق با مقتضيات زمان نبود، بلكه تنها از كشورهاي خارج بويژه از فرانسه و بلژيك اقتباس شده بود و به همين جهت از اجراي آنها نتايج مطلوب حاصل نگرديد.

انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي كه در اكثر نقاط كشور به عمل آمد كاملاً ثابت كرد كه هنوز افراد رشد كافي پيدا نكرده اند و چون مردم معني واقعي انجمن ها را نمي دانستند، دشمنان مشروطه از ضعف دولت مركزي استفاده كرده، انجمن ها را وسيله پيشرفت مقاصد شوم خود قرار دارند و در اغلب جاها براي بر پا كردن انجمن، هرج و مرج و نفاق و دو دستگي به وجود آمد.

خلاصه، انجمن هاي مزبور در هر جا كه تشكيل شد در اثر مداخله و اعمال نفوذ دولت يا افراد نا صالح و متنفذ، نتايج مطلوب را نداد و اغلب موجب هرج و مرج و بي نظمي شد، در صورتي كه كشور در آن زمان بيشتر به مركزيت احتياج داشت.

قانون بلديه نيز در عمل اجرا نشد؛ از اين رو قوانين اداري صدر مشروطيت قبل از آنكه به طور رسمي و قانوني منسوخ شوند، در عمل تعطيل شدند.
انجمن هاي ايالتي و ولايتي كم كم متروك و از دوره هاي اوليه قانونگذاري به بعد ديگر تشكيل نيافت و قانون بلديه نيز به موجب قانون بلديه 30 ارديبهشت 1309 به طور رسمي منسوخ گرديد.

بعد از شهريور 1320 كه يك بار ديگر آزادي هاي سياسي نضج گرفت، اعطاي استقلال و خود ساماني به شهرستان ها و شركت دادن مردم در اداره امور خود مورد توجه واقع شد و به همين جهت از طرف دولت لوايحي تهيه و تقديم مجلس گرديد كه از آن جمله، لايحه قانون شهرداري ها بود. اين لايحه كه در سال 1328 تصويب و به اجرا گذاشته شد، پس از اندك مدتي به علت بروز تشنجات سياسي، اجراي آن متوقف شد. بعد از وقايع مرداد 1332 بار ديگر آرامشي در كشور حكمفرما شد و دوباره آزادي هاي محلي رونق گرفت. چون در اين موقع معايب نظام مركزيت بيش از پيش آشكار شد، قوانيني به منظور غير متمركز كردن دستگاه ها و سازمان هاي دولتي به تصويب مجلس رسيد كه مهمترين آنها عبارت بودند از:
1.قانون شهرداري ها، مورخ 11 تير 1334 و قانون اصلاحي آن، مورخ بهمن 1345

2.لايحه قانوني تشكيل انجمن هاي ده و اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات، مورخ 1342

3.قانون تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان، مورخ 30 خرداد 1349

4.قانون واگذاري امور بهداري به مردم، مورخ بهمن 1336 و قانون اصلاحي آن، مورخ 23 اسفند 1343

5.قانون تشكيل شوراهاي كشاورزي، مورخ 13 اسفند 1337

6.قانون تشكيل شوراي آموزش و پرورش منطقه اي مورخ 25/11/48 و آيين نامه اجرايي مورخ 1349

7.لايحه قانوني اختيارات استانداران، مورخ شهريور 1341

بايد دانست انجمن هاي مزبور بيشتر جنبه صوري داشتند زيرا مردم در واقع مشاركتي در كارها نداشتند و با مداخله آشكار دولت در انتخابات، انجمن ها مفهوم خود را از دست دادند و به صورت دستگاه هاي مزاحم دست و پا گير درآمدند. 

مبحث دوم: تقسيمات كشوري

براي اداره امور و به منظور تقسيم كار، كشور ايران به استان ها، شهرستان ها، بخش ها و دهستان ها تقسيم شده است.
در اوايل مشروطيت، به موجب قانون «تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام» مصوب 14 ذيقعده 1325 هجري قمري كه اولين قانون درباره تصميمات كشور و وظايف حكام است، كشور ايران به چهار ايالت بزرگ: آذربايجان، خراسان، فارس و كرمان و بلوچستان تقسيم ميشد و هر ايالت به چند ولايت و هر ولايت به چند بلوك و هر بلوك به چند قصبه تقسيم ميگرديد.

قانون مذكور، در سال 1316 به موجب قانون «تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران» مصوب 16 آبان 1316 لغو شود. به موجب اين قانون كشور ايران به 10 استان و 49 شهرستان تقسيم شده بود. هر استان مركب از چند شهرستان و هر شهرستان مركب از چند بخش و هر بخش مركب از چند دهستان و هر دهستان مركب از چند قصبه و ده بود.

چون به موجب تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مزبور، وزارت كشور اختيار داشت با تصويب هيات وزيران، تقسيمات كشور و مراكز و حدود آنها را تغيير دهد و پس از آزمايش مقدماتي، تقسيمات قطعي را به تصويب مجلس برساند، بارها وزارت كشور از اين اختيارات استفاده كرده تقسيمات كشور را تغيير داد.

طبق آمار وزارت كشور در بهمن ماه 1346، تقسيمات كشوري شامل 24 استان، 196 شهرستان، 498 بخش و 457 شهرداري بود.

قانون تقسيمات كشوري 16 آبان 1316 كه مهمترين قانون درباره تقسيمات كشوري و اختيارات و وظايف استانداران و فرمانداران است. در سال 1362 جاي خود را به قانون «تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري» مصوب 15 تير ماه 1362 مجلس شوراي اسلامي و آيين نام اجرايي مورخ 5/8/1363 داد.

چون قانون اخير، قانون تقسيمات كشوري سابق را رسماً به صراحت نسخ نمي كند، و از طرفي، اجراي قانون جديد، مستلزم وضع آيين نامه هاي اجرايي و تصويبنامه هاي هيات وزيران است، از اين رو، قانون تقسيمات كشوري 16 آبان 1316 حداقل در بخش هايي كه با قانون 1362 مغاير نباشد، هنوز به قوت خود باقي است و اجرا ميشود.

به موجب مواد 1 و 2قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 15 تير ماه 1362 كه در 20/4/1362 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، عناصر تقسيمات كشوري شامل روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان است.از لحاظ نظام اداري، دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشكيلات مركزي دولت است. 

مطابق ماده 14 قانون مذكور، رعايت محدوده واحدهاي فوق، براي تمامي سازمان هاي اداري (اجرايي و قضايي) و نهادهاي انقلاب اسلامي لازم است،‌تنها نيروهاي نظامي و حوزه هاي انتخاب مجلس قانونگذاري مستثني هستند. «نيروهاي نظامي در ارتباط با دستورالعمل هاي شوراي عالي دفاع و اجراي وظايف سازماني خود در هر محدوده از تقسيمات كشوري، با اطلاع نماينده سياسي دولت عمل ميكنند، لكن حوزه هاي انتخاب مجلس شوراي اسلامي حتي الامكان منطبق بر محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند شهرستان ميباشد و محدوده حوزه هاي انتخابات را قانون معين ميكند.» تبصره هاي ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري. 

در قانون تقسيمات كشوري 16 آبان 1316، وزارتخانه ها و موسسات دولتي، مجبور نبودند محدوده تقسيمات كشوري را رعايت كنند؛ از اين رو، تقسيمات منطقه اي و مراكز تشكيلات برخي از وزارتخانه ها و موسسات دولتي در شهرستان ها كم و بيش با يكديگر متفاوت بود، ولي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري اين آزادي عمل را از وزارتخانه ها و موسسات دولتي سلب و تمام آنها را جز در دو مورد كه گفته شد، ملزم به رعايت محدوده تقسيمات كشوري كرده است.

به موجب قانون مزبور، هر گونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير نام واحدهاي تقسيمات كشوري بجز استان، بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران امكان پذير است. 

ما در اينجا مشخصات واحدهاي تقسيمات كشور را به گونه اي كه در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و آئين نامه اجرايي مورخ 22 مهر ماه 1363 آمده است به اختصار مورد بحث قرار مي دهيم.

واحد هاي تقسيمات كشوري. قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري براي تعيين و تشخيص هر يك از واحدهاي تقسيماتي اعم از روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان، تعاريف، شرايط و ضوابطي به دست داده و وزارت كشور را موظف كرده است كه بر اساس اين تعاريف و شرايط، هر يك از واحدهاي تقسيماتي مزبور را تعيين كند و به تصويب هيات وزيران و مجلس شورا برساند.

ملاك تشخيص روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان عبارت است از:

حد نصاب ميزان جمعيت (طبق آمار رسمي جمعيت كشور)، بافت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي محل، و بالاخره تشخيص عرف، در شناختن محل مزبور به عنوان روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان.

مطابق ماده 11 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و ماده 18 آئين نامه اجرايي آن، بخش ها، شهرستان ها و استان هايي كه فاقد شرايط مذكور در قانون هستند با همان عنوان باقي مي مانند. دولت موظف است در حد امكان اينگونه واحدها را با شرايط مندرج در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري منطبق كند. بايد دانست از سال 1363 كه قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به اجرا گذاشته شده، وزارت كشور با كوشش پيگيري و مستمر خود، بخش بزرگي از تقسيمات كشور را تعيين كرده است.

مبحث سوم: سازمان منطقه اي قوه مركزي و سازمان هاي محلي

چنانكه در مبحث اول گفته شد، به موجب قانون، در كشور ما امور محلي شهرستان ها، شهرها و روستاها، با نظام عدم تمركز و از طريق شوراهاي محلي، و امور ملي با نظام تمركز و از طريق قوه مركزي كه به تناسب نياز، در شهرستان ها و تقسيمات جزء تشكيلاتي دارد. اداره ميشود؛ بنابراين شهرستان ها و تقسيمات جزء كشور، داراي دو نوع سازمان هستند:
الف) سازمان منطقه اي قوه مركزي در تقسيمات كشوري- اين سازمان، شاخه هاي وزارتخانه ها و موسسات عمومي اند كه عهده دار امور ملي در استان ها و منطقه هاي جغرافيايي هستند و چون وزارتخانه ها و موسسات عمومي داراي وظايف گوناگوني هستند، سازمان منطقه اي يا استاني آنها نيز در استان ها و شهرستان ها و تقسيمات جزء ديگر با يكديگر متفاوتند.

دواير و ادارات شهرستان ها كه بر طبق قوانين كشور به وجود آمده اند، با رعايت سلسله مراتب اداري به وزارتخانه ها و يا موسسات متبوع خود در مركز مربوطند و بر طبق دستور وزير و يا رئيس موسسه مربوط انجام وظيفه ميكنند. چون شرح وظايف و سازمان وزارتخانه ها و موسسات عمومي دولت مستلزم بررسي همه جانبه وظايف و سازمان همه تشكيلات قوه مركزي است كه از عهده اين درس خارج است. از اين رو در حقوق اداري بيشتر كوشش ميشود كه اصول كلي حاكم بر اين مباحث ارائه شود تا راهنماي پژوهشگر در مطالعات و پژوهش هايش باشد.

در تشكيلات قوه مركزي دولت آنچه بيشتر مورد توجه و بحث قرار مي گيرد، نقش مهمي است كه وزارت كشور در ميان سازمان هاي اداري كشور ايفا ميكند. در اين نقش، وزارت كشور در مقام حافظ نظم و آرامش در كشور،  مسئول سياست عمومي دولت، هماهنگ كننده فعاليت هاي سازمان هاي دولتي و محلي و مردمي در سطح شهرستان ها و استان ها و فراهم كننده موجبات اجراي سياست عمومي دولت عمل ميكند. 
بر طبق مندرجات گزارش رسمي «برنامه ها و فعاليت هاي سال 1366 و عملكرد سال 1367 وزارت كشور و استانداري ها» اهداف وزارتخانه:

-فراهم آوردن زمينه هاي مساعد براي پياده شدن سياست هاي عمومي دولت

-هماهنگ ساختن دستگاه هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمان هاي محلي و مردمي

-برقرار كردن امنيت داخلي كشور و حفظ نظم عمومي و تامين شرايط و موجبات گسترش هرچه بيشتر آزادي هاي مشروع سياسي و اجتماعي و تعيين هويت افراد (امور مربوط به سجل احوال) و مهار كردن بحران هاي ناشي از حوادث غير مترقبه.

-وظايف كلي وزارت كشور در نيل به اهداف مزبور طبق گزارش فوق چنين است:

-نظارت بر انجام يافتن وظايف ماموران كشور و ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي مختلف سازمان هاي دولتي در استان ها، شهرستان ها، بخش ها و تطبيق فعاليت آنها با سياست عمومي دولت.

-برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي محلي در استان ها و شهرستان ها بر طبق دستور مركز و قوانين مربوط.

-تعميم دموكراسي از راه تشويق و ايجاد امكانات لازم براي مردم به منظور مشاركت بيشتر آنها در امور اجتماعي، سياسي، اقتصادي، عمراني و فرهنگي.

-حفظ و استقرار نظم و آرامش در سراسر كشور.

-ايجاد تسهيلات لازم براي سازمان هاي اداري در زمينه برنامه ريزي دولت و تعيين نيازهاي اقتصادي، عمراني، اجتماعي و فرهنگي استان ها و شهرستان ها و تشخيص اولويت ها با توجه به برنامه هاي عمراني كشور.

-مراقبت و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ...

-نظارت بر امور شهرداري ها و راهنمايي آنها در چهارچوب قوانين مربوط.

-اجراي وظايف دولت در امور مربوط به ورود و خروج و اقامت و اشتغال و رفتار اتباع بيگانه 

-اجراي مقررات مربوط به سجل احوال

-اجراي ساير قوانين و مقرراتي كه به عهده وزارت كشور است.

ب)سازمان هاي محلي يا شوراهاي محلي: اين شوراها كه عهده دار امور محلي شهرستان ها و تقسيمات جزء كشورند و در كنار سازمان قوه مركزي در شهرستان ها و استان ها و ساير تقسيمات كشور به فعاليت مي پردازند، بر طبق اصول 7 و 100 الي 106 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 به وجود آمده اند.

به موجب مقررات مزبور، چون روستا، شهر، بخش، شهرستان و تقسيمات ديگر، واحدهاي سرزميني مشخص و واقعيت هاي جغرافيايي و جامعه شناختي با هويتي معين را تشكيل ميدهند و اهالي يا ساكنان اين مناطق براي حسن اداره امور محلي خود همبستگي ها و منافع مشترك و حقيقي دارند و بايد مورد احترام قرار گيرند، قانونگذار تشكيل شوراهاي انتخابي را در هر روستا، بخش، محله، منطقه، شهر، شهرستان، و استان لازم مي داند
 و اين سازمان ها را براي پيشبرد برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و فرهنگي و آموزشي و ساير امور رفاهي كار ساز دانسته، به اين دليل براي برخي از آنها، شخصيت حقوقي و اختيارات قانوني قايل ميشود.

اينك ما مباحث مزبور را به طور جداگانه مورد بحث و بررسي قرار دهيم.

بند اول: سازمان منطقه اي قوه مركزي در تقسيمات كشوري

كشور ما به استان ها، شهرستان ها و بخش ها تقسيم شده و هر بخش مركب از چند دهستان و هر دهستان مركب از چند قصبه و روستاست.

بين واحدهاي اداري مزبور نوعي سلسله مراتب وجود دارد؛ به اين معني كه بزرگترين واحدها استان و كوچكترين آنها دهستان است. 
ماموري كه در راس واحد بزرگتر مانند استان قرار دارد، نسبت به ماموريتي كه در حوزه هاي كوچكتر مانند شهرستان، بخش و دهستان انجام وظيفه ميكنند، سمت رياست دارد و به همين ترتيب ماموري كه در راس شهرستان است، ما فوق مامورين بخش ها محسوب ميشود، براي مثال در هر استان استاندار ما فوق فرماندار و فرماندار، ما فوق بخشدار تابع خود است و همچنين بخشدار بالاتر از دهدار و دهدار ما فوق دهبان است.

سلسله مراتب مزبور به ترتيب از دهات، و بخش ها و شهرستان ها از هر طرف به روساي ادارات استان كه مطابق دستور و تعليمات وزراي مربوطه انجام وظيفه مي كنند، منتهي ميشود.

ارتباط مزبور كه به طور عمودي بين وزارتخانه ها و موسسات عمومي و ادارات تابع آنها در نقاط مختلف كشور وجود دارد، سبب ميشود در اداره امور وحدت نظر و نظم كامل حكمفرما گردد. ولي چون ارتباط عمودي براي تامين حسن اداره امور به تنهايي كافي نيست بنابراين لازم است علاوه بر ارتباط عمودي ارتباط افقي يعني هماهنگي مداوم نيز بين ادارات حوزه هاي تقسيمات كشوري وجود داشته باشد.

به طور كلي همان طور كه در امور حكومتي، ايجاد هماهنگي بين وزارتخانه ها ضروري است و اين هماهنگي به وسيله هيات وزيران و نهاد رياست جمهوري و كميسيون هاي اداري مختلف تامين ميگردد، ايجاد هماهنگي بين ادارات حوزه استان و واحدهاي تقسيماتي پايين تر، كه در عرض هم قرار دارند نيز ضروري است. ماموريتي كه اين وظيفه خطير را به عهده دارند، عبارتند از: استاندار براي استان و فرماندار براي شهرستان و بخشدار براي بخش. اين مامورين علاوه بر انجام دادن وظايف اختصاصي وزارت كشور، مكلفند بين ادارات قلمرو ماموريت خود هماهنگي و همكاري- كه شرط لازم حسن اداره امور است- ايجاد كنند.

اين مامورين، نماينده اول دولت و مسئول حفظ نظم عمومي و اجراي سياست عمومي دولت در منطقه بوده، بر تمام ادارات دولتي حوزه ماموريت خود رياست و نظارت عاليه دارند. اينك سازمان استان، شهرستان، بخش و دهستان را جداگانه از ديدگاه وزارت كشور مورد بحث قرار مي دهيم. 

فرمانداران

يك)نصب فرمانداران

انتصاب فرمانداران به استناد ماده 5 مصوبه شوراي عالي اداري شامل:
1-پيشنهاد انتصاب فرماندار توسط استاندار

2-تاييد پيشنهاد استاندار توسط وزير كشور 

3-صدور حكم توسط وزير كشور
دو)عزل فرمانداران

عزل فرمانداران به استناد ماده 5 مصوبه شوراي عالي اداري مثل انتصاب اين مقامات ميباشد و شامل
1-پيشنهاد عزل فرماندار توسط استاندار

2-تاييد پيشنهاد استاندار توسط وزير كشور

3-صدور حكم عزل فرماندار توسط وزير كشور

سه) سرپرست موقت فرمانداري

بر طبق ماده 7 مصوبه شوراي عالي اداري مقرر مي دارد:
در صورت استعفا، عزل، فوت يا ساير مواردي كه مانع انجام وظايف فرمانداران شود سرپرست فرمانداري از طريق استاندار تعيين ميگردد و استاندار موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به معرفي فرماندار به وزارت كشور جهت طي مراحل تاييد و صدور حكم اقدام لازم را معمول دارد.

بخشداران

يك- نصب بخشداران
انتصاب بخشداران به استناد ماده 6 مصوبه شوراي عالي اداري به ترتيب زير صورت مي گيرد:

1-پيشنهاد نصب بخشدار توسط فرمانداران

2-تاييد پيشنهاد فرماندار توسط استاندار

3-صدور حكم انتصاب توسط وزير كشور.

دو-عزل بخشداران

عزل بخشداران نيز به استناد ماده 6 مصوبه شوراي عالي اداري مثل نصب بوده و شامل:

1-پيشنهاد عزل بخشدار توسط فرماندار

2-تاييد پيشنهاد عزل فرماندار توسط استاندار

3-صدور حكم عزل توسط وزير كشور

تبصره ماده 6 مصوبه شوراي عالي اداري مقرر كرده است كه اختيارات وزير كشور موضوع اين ماده قابل تفويض به استانداران ميباشد. 

سه-سرپرست موقت بخشداري

در صورت استعفا، عزل، فوت يا ساير مواردي كه مانع انجام وظيفه بخشداران شود سرپرست بخشداري موقتاً توسط استاندار تعيين ميگردد و فرماندار موظف است ظرف يك ماه نسبت به معرفي بخشدار جهت تاييد به استاندار اقدام نمايد. 

وظايف امنيتي فرمانداران

همانطور كه قبلاً راجع به وظايف وزارت كشور صحبت شد، يكي از وظايف مهم وزارت كشور تامين امنيت براي شهروندان يعني تامين امنيت داخلي بوده است مجلس شوراي اسلامي در سال 1362 با تصويب قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور، وزير كشور را مسئول امنيت داخلي تعيين كرده است و بر اساس ماده 1 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور به مسئوليت وزير كشور عهده دار وظايفي از جمله تعيين سياست هاي عام امنيت داخلي كشور در چهارچوب قوانين موضوعه و همچنين برقراري ارتباط با شوراي تامين استانها و دريافت گزارشات نوبه اي از وضع امنيتي، سياسي، اجتماعي هر استان، بررسي اخبار و گزارشات و تجزيه و تحليل هاي مربوط به وقايع حساس امنيتي-سياسي-اجتماعي كشور جهت بهره برداري سريع به منظور ترسيم وضع موجود و پيش بيني تحولاتي آتي آنها، تعيين حدود وظايف و اختيارات هر يك از ارگان ها و نهادها در رابطه با امنيت داخلي كشور در چهارچوب وظايف قانوني آنها.
قانون اساسي در اصل 176 پس از بازنگري در بخش پاياني مقرر داشته است كه شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل ميدهد. بنابراين قانون اساسي به شوراي مذكور جايگاه اساسي اعطاء نموده است. 
شوراي تامين شهرستان

رياست شوراي تامين شهرستان به عهده فرمانداران است و قانونگذار عادي براي فرمانداران نيز مانند وزير كشور در جهت تامين امنيت وظايف و ماموريت هاي واحدي را مقرر كرده است و مسئوليت امنيت شهرستان را به عهده ي وي محول كرده است.
«شوراي تامين شهرستان با وظايف مشابه شوراي تامين استان در سطح شهرستان انجام وظيفه خواهد كرد...»

تركيب شوراي تامين شهرستان بر طبق همين ماده 7 قانون فوق مشخص شده است و شامل: 

1-فرماندار (رئيس شورا)

2-فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در شهرستان

3-فرمانده ژاندارمري محل

4-رئيس شهرباني

تبصره: فرماندار مي تواند دادستان شهرستان را براي شركت در شوراي تامين شهرستان دعوت نمايد.

5-فرمانده نظامي محل (در صورت وجود)

6-سرپرست كميته انقلاب اسلامي (در صورت وجود)
7-مسئول اطلاعاتي شهرستان 

در خصوص تركيب اعضاي شوراي تامين شهرستان اين نكته را بايد بخاطر داشته باشيم كه مجلس شوراي اسلامي قانوني را در تاريخ 27/4/1369 به نام قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود و اين قانون وزارت كشور را مكلف كرده است كه شهرباني و كميته ژاندارمري را حداكثر تا مدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون ادغام نمايد و سازماني تحت عنوان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي تشكيل دهد.

بنابراين اين قانون را بايستي هنگام انتصاب فرمانده شهرباني يا رئيس شهرباني در تركيب شوراي تامين شهرستان فرماند-ژاندارمري مد نظر قرار داد.

وظايف سياسي

همه مقرراتي كه تا به حال به وظايف مقامات فوق پرداخته است مثل قانون وظايف فرمانداران و بخشداران مصوب 16 آبان ماه 1316 و نهايتاً مصوبه شوراي عالي اداري همگي فرمانداران را به عنوان نمايندگان عالي دولت محسوب و به آن تصريح نموده اند و همگي در اين موضوع اتفاق نظر دارند به عنوان مثال ماده 1 مصوبه 602/12 شوراي عالي اداري كه مي گويد: «استانداران در قلمرو ماموريت خويش به عنوان نماينده عالي دولت، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي كشور... را عهده دار خواهند بود.» اين ماده فقط از استانداران نام برده است اما با توجه به ماده 24 همين مصوبه كه تصريح نموده است كه كليه وظايف و اختياراتي كه بر عهده استانداران معمول گرديده است فرمانداران نيز همان وظايف و اختيارات را در شهرستان محل ماموريت خود دارا هستند.
بنابراين استنتاج منطقي از جمع مواد 1و 24 مصوبه شوراي عالي اداري به نظر ميرسد كه فرمانداران در قلمرو ماموريت خويش به عنوان نماينده عالي دولت، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي كشور را عهده دار خواهند بود.
يك-مفهوم سياست عمومي كشور

همانطور كه گفته شد طي قوانين و مقررات فوق (فرمانداران) در قلمرو ماموريت خود به عنوان نماينده عالي دولت، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي كشور را بر عهده دارند.
پنج-انجام مراسم تشريفات توسط فرمانداران

يكي ديگر از وظايف فرمانداران انجام مراسم تشريفات است كه شامل مراسم استقبال رسمي، پذيرايي و مشايعت از مقامات عالي رتبه داخلي و خارجي است كه به استان يا شهرستان سفر رسمي مي نمايند (ماده 23 مصوبه شوراي عالي اداري)
وظايف اداري فرمانداران

همانطور كه بيان شد فرمانداران و بخشداران مسئول اجراي سياست عمومي دولت در محل ماموريت خويش ميباشند و جهت اجراي اين سياست داراي وظايفي اداري به شرح ذيل ميباشند:
يك- هماهنگي در عزل و نصب مديران محل ماموريت

مقامات فوق با همكاري و هدايت مديران شهرستان و بخش، سياست عمومي دولت را در اين مناطق به اجرا مي گذارند و اين مقامات براي اينكه بتوانند در اين وظيفه خطير موفق شوند و هماهنگي امل در زمينه اجراي اين سياست با مديران اين مناطق برقرار گردد. وزراء مكلفند در نصب مديران شهرستان و فرمانداران هماهنگي هاي لازم را مبذول دارند. 

در مورد نصب مديران شهرستان ماده 10 مصوبه شوراي عالي اداري مقرر كرده است كه:

«روسا و مسئولين ادارات موضوع ماده 8 در شهرستان با هماهنگي فرماندار منصوب ميشوند...»

چنانچه بين فرماندار و مدير كل يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي استان در خصوص نصب روسا و مسئولين ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف، هياتي مركب از استاندار به عنوان نماينده رئيس جمهور، مدير كل و يا رئيس سازمان ذيربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود.

در اينجا نيز اختيار عزل و تغيير مديران شهرستان توسط مديران كل يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي استان خواهد بود و مسئولين مذكور موضوع عزل و تغيير را صرفاً به فرماندار اطلاع خواهند داد.

دو-بازرسي-نظارت، اخذ گزارش و ارزشيابي از عملكرد مديران حوزه ماموريت

در مورد بازرسي و نظارت فرمانداران بند 30 ماده 1 مصوبه شوراي عالي اداري مقرر نموده: «نظارت و بازرسي از كليه ارگان هاي موضوع ماده 1 اين مصوبه به جز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد و همچنين مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگان هاي مذكور»
بند 33 ماده فوق در اين مورد مي گويد:

«نظارت و مراقبت بر اجراي برنامه هاي عمراني (ملي و استاني) و در صورت لزوم دادن تذكر ب مسئولين اجرايي و يا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي.

سه-صدور و ابلاغ دستورالعمل

فرمانداران در جهت نيل به وظايف خويش و ايجاد هماهنگي در اجراي سياست هاي دولت توسط مديران استان و شهرستان مي توانند مبادرت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل به دستگاه هاي اجرايي نمايند. در اين مورد مواد 16 و 24 مصوبه شوراي عالي اداري مي گويد: (فرمانداران) مي توانند در اجراي وظايف واحدهاي اجرايي (شهرستان) كه به نحوي با برنامه هاي توسعه و سياست هاي عمومي، مسائل ايمني و آرامش عمومي مرتبط است و همچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذكور و استفاده بهينه از امكانات آنها با رعايت قوانين و مقررات مبادرت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي نمايند.»
چهار-شوراي اداري شهرستان

از جمله وظايف اداري فرمانداران، تشكيل شوراي اداري شهرستان ميباشد و ماده 22 مصوبه چنين مقرر كرده است:
«به منظور فراهم ساختن زمينه مناسب جهت هماهنگي بين فعاليت هاي مختلف و افزايش قابليت ها و كارآيي دستگاه هاي اجرايي و تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي توسعه شوراي اداري شهرستان به رياست فرماندار تشكيل ميگردد. تركيب، وظايف، اختيارات و نحوه كار شوراهاي مزبور بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.»

در اجراي اين دستور وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد مشتركي تهيه و به شوراي عالي اداري ارائه گرديد و اين شورا در هشتاد و دومين جلسه خود، اين پيشنهاد را به تصويب رساند كه در اين آيين نامه در مواد 1و2 آن مقرر شده است:

در هر يك از شهرستان ها شورايي تحت عنوان شوراي اداري شهرستان تشكيل و وظايف اين شوراها را نيز نام برده است و آن عبارتند از:

-ايجاد هماهنگي در برنامه ها و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي در نهادها و ساير ارگان هاي مستقر در سطح استان به منظور بهره گيري هر چه بيشتر از توان آنها و محقق ساختن سياست هاي عمومي دولت و برنامه هاي توسعه در سطح استان و شهرستان

-ايجاد وحدت رويه و تشريك مساعي كليه واحدهاي استان (و شهرستان) در پيشرفت امور

-بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص مواردي از سوي دستگاه هاي اجرايي مستقر در استان (و شهرستان) پيشنهاد ميشود.

پنج-اعمال قيمومت اداري

همان طور كه قبلاً گفته شد قوه مركزي بر واحدهاي غير متمركز اعمال نظارت مي نمايد، شوراهاي اسلامي كه از واحدهاي غير متمركز ميباشند به وسيله فرمانداران كه نماينده قوه مركزي هستند نسبت به كاركرد شوراها نظارت قانوني خواهند نمود و مي توان اين نظارت را شامل ابطال مصوبات شوراها و انحلال شوراها و همچنين سلب عضويت از اعضاي شورا ذكر نمود.
همانطور كه قبلاً نيز در عدم تمركز ذكر گرديد طبق ماده 8 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شوراي اسلامي و تبصره آن به فرمانداران اين اختيار قانوني داده شده است كه اگر مصوبات شوراها مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود و اختيارات شوراها باشد به ترتيب مندرج در اين ماده اعتراض نمايند و ابطال مصوبات شوراها را تقاضا نمايند.

در مورد انحلال شوراها نيز بر طبق ماده 8 1همان قانون؛

به فرمانداران اجازه داده شده است كه هر گاه شوراها اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غير مجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي آنها موضوع جهت انحلال شوراها به هيات حل اختلاف استان ارجاع ميگردد و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي اسلامي روستا آن را منحل مي نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني به پيشنهاد هيات استان و تصويب هيات حل اختلاف مركزي منحل مي گردند.
و در مورد سلب عضويت از اعضاي شورا پس از ماده 82 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي كشور مقرر مي نمايد چنانچه اعضاي شوراهاي روستا و يا بخش شهر و شهرستان شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شئون اعضاء شورا انجام دهد به پيشنهاد فرمانداران در مورد اعضاي شوراهاي شهر و شهرستان و به تصويب شوراي حل اختلاف استان به صورت موقت يا براي مدت باقيمانده دوره شورا سلب عضويت ميگردد.

وظايف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهرداي ها و دهياري هاي كشور 

بر طبق بند 5 مصوبه «اختيارات و ماموريت هاي اصلي وزارت كشور» كه سازمان مديريت و برنامه ريزي آن را تصويب نموده است. يكي از وظايف وزارت كشور و بالنتيجه استانداران و فرمانداران و بخشداران همانا هدايت و پشتيباني فني- اجرايي و مديريت شهرداري ها و دهياري ها و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مربوط به آنها ميباشد.
ساير وظايف فرمانداران

استانداران و فرمانداران به غير از وظايفي كه در مورد سازمان شهرداري ها و دهياري ها دارند و در مبحث قبلي گفته شد وظايف ديگري نيز بر عهده دارند. 

فرمانداران در خصوص صدور حكم شهرداران، قائم مقامي شوراي شهر هيچ اختيار و يا مسئوليتي نداردند ولي فرمانداران در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 كه به تخلفات ساختمان در حوزه و محدوده شهر يا حريم آن رسيدگي و اظهار نظر ميكند به عنوان نماينده وزير كشور شركت مي نمايند. 

وظايف فرماندار يا بخشدار در انتخابات مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل است:

1-تشكيل هيات اجرايي، فرماندار پس از اينكه وزارت كشور دستور شروع انتخابات را ميدهد، هيات اجرايي را در مركز حوزه انتخابيه، با حضور هيات نظارت شوراي نگهبان و عضويت رئيس ثبت احوال و 9 نفر معتمدين (موضوع ماده 23 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي) به رياست خود تشكيل ميدهد
2-بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگان انتخابات مجلس شوراي اسلامي

3-مسئوليت صحت جريان انتخابات در حوزه انتخابيه

4-رسيدگي به شكايات انتخاباتي

5-صدور اعتبار نامه منتخبين موضوع ماده 86 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

در انتخابات رياست جمهوري وظايف فرماندار نيز مانند مورد فوق (انتخابات مجلس شوراي سالامي) تشكيل هيات اجرايي است و رياست اين هيات بر عهده فرماندار است و عضويت رئيس ثبت احوال شهرستان و دادستان يا نماينده وي و 8 نفر از معتمدين نيز در اين هيات عضويت دارند. در بخش ها و شهرستان هايي كه شوراي اسلامي در آنها تشكيل شده است يك نفر از اعضاي شورا به انتخاب شورا يكي از 8 نفر معتمدين را تشكيل ميدهد. همانطور كه ملاحظه ميشود در اين انتخابات بر خلاف انتخابات مجلس شوراي اسلامي فرمانداران هيچ نقشي در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان نداشته و اين در صلاحيت شوراي نگهبان ميباشد و اين شورا ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان نسبت به اين امر اظهارنظر مي نمايد.

- در مورد شوراها

ماده 32 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي وظايف فرمانداران را در خصوص اجراي انتخابات مذكور چنين مقرر كرده است:
«به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، شهرك، هيات اجرايي شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال و رئيس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهر تشكيل ميشود.
تبصره: براي تعيين هفت نفر معتمدان هيات اجرايي فرمانداران 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرها و شهرك هاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تاييد هيات نظارت شهرستان، از آنان دعوت به عمل مي آورد.»

و بر طبق ماده 45 قانون فوق،

پس از دستور شروع انتخابات توسط وزارت كشور و همزمان با تشكيل هيات اجرايي، تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند و همچنين ماده 47 قانون فوق الاشاره صلاحيت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان را به هيات اجرايي اعطاء كرده و مقرر نموده است ظرف مدت هفت روز نظر خود را در اين مورد اعلام نمايند.

-در مورد مجلس خبرگان

«مجري انتخاب مجلس خبرگان وزارت كشور است آئين نامه اجرايي انتخابات به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب شوراي نگهبان خواهد رسيد.»
بر طبق آئين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان اين وظيفه بر عهده فرماندار مركز حوزه انتخابيه است و منظور از فرماندار حوزه انتخابيه بر خلاف ساير انتخابات فرماندار شهرستان مركز استان ميباشد و ساير فرمانداران نقش حوزه فرعي انتخابات را بر عهده خواهد گرفت فرمانداران حوزه هاي فرعي نيز هيئت اجراي يرا به رياست خود تشكيل داده و انتخابات خبرگان رهبري را در حوزه ماموريت خود اجرا مي نماييد.

-در همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي

«قانون همه پرسي در جمهوري اسلامي ايران» مشتمل بر سي و نه ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهاردهم تير ماه سال 1368، به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
ماده 15 در خصوص برگزاري همه پرسي چنين مي گويد:

«بلافاصله پس از صدور دستور شروع همه پرسي از طرف وزارت كشور،‌فرماندار دستور تشكيل هيات هاي اجرايي را به بخشداران صادر نموده و موظف است سه روز هيات اجرايي همه پرسي شهرستان را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و دادستان يا نماينده وي و 8 نفر از معتمدين تشكيل دهد.» و سپس فرماندار نسبت به اجراي همه پرسي طبق مقررات مربوطه اقدام مي نمايد.
مبحث سوم: نهادهاي عمومي محلي (شوراها)

انسان پس از سالها تجربه در زمينه شيوه هاي مختلف حكومتي به اين نتيجه رسيد كه سيستم عدم تمركز مي تواند گره گشاي بسياري از مشكلات اداري بوده و زمينه را براي توسعه مشاركت احاد مردم در تصميم گيري نسبت به امور محلي خود فراهم آورد.
قبل از تشكيل جمهوري اسلامي ايران در رژيم قبلي متاسفانه هر چند در قوانين مختلف نسبت به تشكيل واحدهاي غير متمركز اشاره هايي شده بود و بعضي از آنها نيز تشكيل شد اما آنطور كه بايد نتوانست حاكميت مردم و اراده عمومي را در تصميم گيري ها متجلي سازد تا اينكه انقلاب مردمي بر رژيم سابق پيروز گشت و يكي از خواست هاي مردم در جريان انقلاب تشكيل شوراها بود كه مورد عنايت نويسندگان قانون اساسي قرار گرفت و هفت اصل از اصول قانون اساسي به امر شوراها اختصاص يافت و قوانين و مقررات مختلفي نيز توسط مجلس شوراي اسلامي و هيات وزيران در اين زمينه تصويب شد.

خوشبختانه مشكلاتي كه بر سر راه تشكيل شوراها وجود داشت مرتفع شد و در سال 1377 شوراها در سطوح روستاها، شهرها و شهرك ها ايجاد شد و سپس در سال 1381 نيز شوراهاي اسلامي شهرستان، استان و شوراي عالي استانها شروع به كار نمودند. ما ابتدا مباني قانون شوراها را در قوانين مختلف و سپس ساختار و تشكيلات آنها و نهايتاً وظايف شوراها و ارتباط آنها را با هر يك از قواي سه گانه مورد بررسي قرار خواهيم داد.

شوراها در قانون اساسي

اصول متعددي در قانون اساسي ما اختصاص به شوراها دارد.
در اصل هفتم ق.ا.شوراهاي اسلامي از اركان تصميم گيري و اداره امور كشور هستند و هدف از تشكيل آنها را در اصل يك صدم ملاحظه مي نماييم.

«براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، آموزشي و ساير امور رفاهي، از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.»

«شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد به عهده قانون محول نموده است.»

در اصول ديگر به تشكيل شوراي عالي استان ها (اصول 101 و 102) و موظف بودن استانداران و فرمانداران و بخشداران و ساير مقامات كشوري در حدود اختيارات شورا به رعايت تصميمات شورا (اصل103) و لزوم عدم مغايرت تصميمات شورا با موازين اسلامي و قوانين كشوري (اصل 105) و انحلال شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني با حق آنها در اعتراض به انحلال در دادگاه صالح (اصل 106) اشاره نموده است.

شوراها در قوانين و مقررات ديگر

قوانين و مقررات مختلفي توسط مجلس شوراي اسلامي و هيئت دولت جمهوري اسلامي ايران جهت تحقق اهداف مندرج در اصل يكصدم قانون اساسي تصويب شد كه به طور خلاصه به آنها اشاره ميشود.
در اول آذر ماه سال شصت و يك مجلس شوراي اسلامي «قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري» را در 53 ماده تصويب كرد. و در 5 مرحله مورد تجديد نظر قرار گرفت و در هر مرحله موادي از آن حذف و يا اصلاح و يا موادي به آن الحاق گرديد.

در تاريخ 28/7/1364 يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراي اسلامي مصوب 1/9/1361 اضافه شد. قانون الحاقي چنين مقرر مي گردد:

«تا تشكيل شوراي اسلامي در هر شهر وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور جانشين شوراي اسلامي آن شهر در امور مربوط به شهرداري ها خواهد بود.»

قانون ديگري در تاريخ 29/4/65 به نام «قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شوراهاي مزبور» در 77 ماده به تصويب رسيد اين قانون ضمن اصلاح قانون قبلي مسئله ترتيب انتخابات شوراها را با تفصيل بيشتري بيان داشت. آئين نامه اجرايي قانون فوق مصوب سال 1365 در 28/4/68 در 116 ماده به تصويب هيات وزيران رسيد و سپس بدون اينكه اجرا شود در چهار ماه بعد يعني در تاريخ 23/8/68 اصلاح شد.

تغييرات ديگري در تاريخ 1/9/69 عبارت است از قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري (قانون 1/9/61) و متعاقب آن در تاريخ 5/9/69 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور (مصوب 29/4/65)

در تاريخ 3/2/70 «قانون الحاق موادي به قانون انتخابات شوراي اسلامي» كه در آن در 13 ماده به بحث نظارت پرداخته است.

سپس در تاريخ 6/5/70 ماده واحده اي به قانون انتخابات الحاق و پس از شش ماه يعني در تاريخ 27/12/7 تحت عنوان قانون اصلاح ماده واحده الحاقي به قانون انتخابات مصوب 6/5/70 مجلس شوراي اسلامي آن را اصلاح نمود.

در تاريخ 1/3/75 «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران در 94 ماده و 51 تبصره به تصويب مجلس رسيد كه در آن ذكر شد و قوانين قبلي را كه مربوط به شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك مي شود نسخ مي نمايد و هم اكنون اين قانون نسبت به شوراهاي روستا، بخش، شهر و شهرك مورد عمل ميباشد.
و در مورد ساير شوراهاي اسلامي يعني محله، منطقه، دهستان، شهرستان، استان و شوراي عالي استان ها با توجه به ماده 92 اين قانون مبني بر لغو قوانين مغاير با آن و با عنايت به اينكه قانون مصوب سال 75 نسبت به شوراهاي فوق سكوت كرده است لذا قوانين قبلي مصوب سال هاي 61، 65و 69 ملاك عمل نسبت به شوراهاي مزبور ميباشد.

هيات وزيران در تاريخ 12/10/75 آئين نامه اجرايي مورد نياز قانون فوق را تصويب نمود ولي اين آيين نامه به مورد اجرا گذاشته نشد. نهايتاً آئين نامه هاي اجرايي قانون مزبور به صورت ذيل اصلاح گرديد:

1-آئين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك مصوب 29/9/77

2-آئين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك مصوب 29/9/77

3-آئين نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 11/1/78

4-آئين نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي و وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهرك مصوب 11/1/78

5-آئين نام اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسلامي بخش مصوب 11/1/78
6-آئين نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخاب دهيار مصوب 11/1/78.

پس از تصويب آئين نامه هاي فوق به همت دولت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 7/12/77 شوراها در سه سطح روستا، شهرك انتخابات آنان برگزار شد و در سال 1381 نيز انتخابات شوراهاي اسلامي ما فوق يعني شوراي اسلامي شهرستان، استان و شوراي عالي استان ها بر مبناي قوانين قبلي برگزار و پس از 23 سال از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تاسيس و شروع به كار كردند. متاسفانه شوراهاي اسلامي محله، منطقه و دهستان هنوز بلا اجرا مانده است.
اصول تشكيلات شوراها

مقدمه دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل چهار سال است و انتخاب مجدد اعضاي آن بلا مانع ميباشد.

الف) تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر، و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت پنج نفر است.

ب)تعداد اعضاي شوراي بخش پنج نفر است كه با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي واقع در محدوده بخش تشكيل ميشود. در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا، به عضويت اصلي و يا علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.

شوراي بخش، پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل ميشود از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش عضويت داشته باشد. در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج نفر باشد اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد. و حداقل از هر روستا يك نفر بايد انتخاب گردد.

ج)تعداد اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهرك به قرار زير ميباشد:

شهرك ها از دويست خانوار تا هزار خانوار سه نفر و از هزار خانوار به بالا پنج نفر.

شهرهاي تا 50 هزار نفر، 5 نفر.

شهرهاي بيش از 50 هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت 7 نفر.

شهرهاي بيش از 200 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت، 9نفر.

شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت، 11 نفر

شهر تهران، 15 نفر. 

ملاك تعيين تعداد اعضاء شهر و روستا آخرين سرشماري جمعيتي خواهد بود.

در مجتمع هاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن طبق مقررات قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، شهرك خوانده ميشود شوراي شهرك تشكيل ميشود. مكان هاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر كه حداقل داراي 200 نفر خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميده ميشود منحصراً جهت ايجاد انتخابات شوراي شهرك انجام، و اين شورا عهده دار وظايف و اختيارات شوراي شهرك خواهد بود (ماده 13 قانون)

مطابق قانون، تعداد اعضاي علي البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاي اصلي هر شورا با اولويت از لحاظ تعداد آرا بعد از حائزين اكثريت قرار مي گيرند و چنانچه عضو يا اعضايي به هر دليل از عضويت شورا خارج شوند از اعضاي علي البدل براي عضويت در شورا به ترتيب آرا دعوت ميشود (ماده 4 آئين نامه اجرايي انتخابات شوراها)

هر شخصي مي تواند فقط عضو يك شورا باشد چنانچه از كارمندان دولت كسي به عضويت شورا انتخاب شود، مي تواند به عنوان مامور خدمت در شورا انجام وظيفه كند و مدت عضويت او جزء سوابق خدمت او محسوب ميشود (ماده 11 قانون 1361)

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و روساي ادارات مي توانند در جلسات شوراي حوزه مسئوليت خود بدون حق راي شركت كنند. در صورت دعوت شوراي روستا از دهيار، و شوراي شهر و شهرك از بخشدار و شهر مركز شهرستان از فرماندار، آنها مكلف به شركت در جلسات شوراي مربوط ميباشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه انجام پذيرد و در صورت استنكاف از شركت در جلسات شورا بدون عذر موجه، توسط مسئول ما فوق كتباً بازخواست و توبيخ خواهد شد. (مواد 11 و 10)
شوراها مي توانند اطلاعات مورد نياز را از سازمان ها و موسسات دولتي بخواهند و آنها مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار شورا قرار دهند. 

تعداد اعضاء شوراها

1-تعداد اعضاء اصلي شوراها

تعداد اعضاء اصلي شوراها
تعداد اعضاي اصلي شوراها نسبت مستقيمي با جمعيت آن محل دارد كه در اين باره ماده 4 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مقرر كرده است «تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود.»

ماده 7 ق.فوق نيز مي گويد «تعداد اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهرك به شرح زير تعيين ميشود:

الف: شهرك ها از دويست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا 50 نفر.

ب: شهرهاي تا 50 هزار نفر، 5 نفر

ج: شهرهاي بيش از 50 هزار تا دويست هزار نفر جمعيت 7 نفر

د: شهرهاي بيش از 200 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت 9 نفر

هـ: شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت 11 نفر

و: تهران 15 نفر

تبصره: ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سرشماري جمعيتي خواهد بود.

متاسفانه براي شهر تهران كه شهر بزرگ و كلاني است تعداد 15 نفر كافي نخواهد بود و شهرهايي كه جمعيت آنها 3/1 جمعيت تهران هستند تعداد 5 يا 7 نفر عضو دارند كه بهتر است اين تعداد افزايش يابد. در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفا يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد و بيش از شش ماه به پايان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات ميان دوره اي جهت تكميل تعداد اعضاي ملي و علي البدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد (ماده 31 قانون)
تعداد اعضاي علي البدل

بر اساس ماده 8 قانون شوراهاي اسلامي تعداد اعضاي علي البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاي ملي هر شورا با اولويت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزين اكثريت قرار مي گيرند. در صورتيكه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضاي اصلي و علي البدل باشد تعداد مازاد بر اعضاي اصلي به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب ميشوند و در صورتيكه تعداد داوطلبان براي تشكيل شورا كمتر از تعداد اعضاء اصلي باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.
و بر اساس ماده 4 آئين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك مصوب هيات وزيران تعداد اعضاي علي البدل شوراها به شرح زير تعيين ميگردد.

1-شوراهاي داراي 3 نفر عضو اصلي، 2 نفر.

2-شوراهاي داراي 5 نفر عضو اصلي، 3 نفر.

3-شوراهاي داراي 7 نفر عضو اصلي، 4 نفر.

4-شوراهاي داراي 9 و 11 نفر عضو اصلي، 5 نفر.

5-شوراي شهر تهران، 6 نفر.

هرگاه عضو يا اعضايي به هر دليل از عضويت شورا خارج شوند، از اعضاي علي البدل براي عضويت در شورا به ترتيب آراء دعوت ميشود. (ماده 9 قانون)

در صورتيكه يكي از اعضاي شوراي روستا به عضويت اصلي و يا علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد (ماده 5 قانون)
انواع شوراها 

شوراهاي پيش بيني شده در قانون مصوب 1/3/75 مشتمل بر 4 شورا به نام هاي روستا، شهر، شهرك و بخش ميباشد كه سه تاي اولي تشكيل شد و همانطور كه قبلاً متذكر شديم هر چند در اين قانون نامي از شوراهاي اسلامي محله، منطقه، دهستان، شهرستان، استان و شوراي عالي استانها نشده و در اين مورد قانون مسكوت است اما با توجه به ماده 92 اين قانون مبني بر لغو قوانين مغاير، بنابراين قوانين قبلي سال هاي 61، 65، 69 در مورد شوراهاي فوق ملاك عمل ميباشد، و بر طبق قوانين مزبور در سال 1381 شوراهاي اسلامي شهرستان، استان و شوراي عالي استانها تشكيل شد كه اينك به بررسي هر يك از آنها به طور اختصار مي پردازيم.

شوراي اسلامي روستا

اين شوراها در واحدهايي از تقسيمات كشوري كه بر اساس ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري روستا شناخته ميشود تشكيل ميگردند (ماده 12 قانون) و اين شورا در صورت داشتن جمعيتي تا 1500 نفر داراي سه عضو و در صورتي كه بيشتر از اين تعداد جمعيت باشد پنج عضو خواهد بود. انتخاب اعضاي شوراي روستا به صورت مستقيم، با راي مخفي و اكثريت نسبي آراء خواهد بود (ماده 17 قانون)

شوراي بخش

بر طبق ماده 12 قانون، اين شوراها در واحدهايي از تقسيمات كشوري كه بر اساس قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوي بخش شناخته شود تشكيل ميشوند.
شوراي بخش از نمايندگان منتخب شوراهاي روستا واقع در محدوده بخش تشكيل ميشود يعني هر يك از شوراهاي روستا واقع در محدوده بخش نماينده اي را جهت عضويت در شوراي بخش معرفي مي نمايند و اين نمايندگان از بين خود با اكثريت نسبي 5 نفر به عنوان عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل انتخاب خواهند كرد. عضو انتخاب شده براي شوراي بخش از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد (ماده 5 قانون) بنابراين همان طور كه ذكر شد براي انتخاب اعضاي شوراهاي بخش مردم مستقيماً در راي گيري شركت نمي نمايند بلكه توسط نمايندگان اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تابع آن بخش و از بين خود آنان به تعدادي كه معين شده است انتخاب ميشوند.

متاسفانه در قانون شوراها ماده 12 آن كه مي گويد شوراي روستا و شوراي بخش در واحدها و عناصري از تقسيمات كشوري تشكيل ميشود كه به ترتيب طبق ماده 2 و 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

كه با مراجعه به ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مشخص ميشود كه ماده مزبور از دهستان تعريف كرده است نه از بخش، شايد منظور قانون شوراها از شوراي بخش همان شوراي دهستان باشد زيرا در سلسله مراتب شوراها شورايي كه بالاتر از شوراي روستا باشد شوراي دهستان ميباشد نه شوراي بخش و ماده 1 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري عناصر تقسيمات كشوري را به ترتيب روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان ذكر كرده و بر اساس اين قانون نيز دهستان درست بعد از روستا آمده است. مضافاً اينكه در ماده 27 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/65 آمده است كه شوراي اسلامي بخش از نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي شهرها و دهستان هاي آن بخش تشكيل ميگردد. بنابراين چنين به نظر ميرسد كه شوراي اسلامي دهستان مندرج در قانون مصوب 1365 در قانون فعلي شوراها عنوان شوراي بخش يافته است، در عين حال شوراي بخش مندرج در قوانين پيشين شوراها، كماكان معتبر به نظر ميرسد، شوراي مذكور متشكل از نمايندگان شوراهاي اسلامي شهرها و شوراهاي اسلامي دهستان ها، بخش ها در قانون فعلي است و مقررات آن همان است كه در قوانين پيشين شوراها آمده و با قانون فعلي مغايرتي ندارد.
شوراي شهر و شهرك

ماده 13 قانون شهرك را اين چنين تعريف كرده است:
«در مجتمع هاي مسكوني واقع خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن به صورت مستقل يا آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورايي به نام شوراي اسلامي شهرك تشكيل ميگردد.»

و ضمناً در ماده 6 آئين نامه اجرايي انتخابات شوراي اسلامي شهر و شهرك مي گويد:

«وزارت مسكن و شهر سازي مكلف است فهرست اسامي و مشخصات شهرك هاي موضوع ماده (13) قانون را در اختيار وزارت كشور قرار دهد.» در قانون اساسي از شوراي شهرك بالصراحه نامي به ميان نيامده است البته اين امر مشكلي ايجاد نخواهد كرد چون در اصل 7 قانون اساسي شوراهاي مذكور به عنوان تمثيل آورده شده است و حصري نميباشد. 

و همچنين در ماده 5 آئين نامه مزبور مقرر شده است كه شهر عبارت است از «هر يك از مكان هاي جمعيتي كه طبق تصويب نامه هيات وزيران شهر شناخته شود...» و تعداد اعضاي شوراي شهر به تناسب جمعيت متفاوت ميباشد. در قانون شوراها آمده است كه تعيين اعضاي شوراي شهر با انتخابات مستقيم مردم صورت مي گيرد. به نظر ميرسد كه شوراهاي شهرك بنا به مصوبه مجلس شوراي اسلامي حذف گرديده اند.
شوراي اسلامي شهرستان

اداره امور شهرستان بر عهده شوراي اسلامي شهرستان ميباشد. قانون اساسي در مبحث شوراها در اصل هفتم اين شورا را پيش بيني كرده است اما قانون سال 75 ذكري از آن ننموده است همان طور كه قبلاً بيان گرديد نسبت به اين شورا قوانين قبل از سال 1375 را كه هنوز به قوت خود باقي هستند و در لايحه دولت كه براي تحقق بخشيدن به اصول قانون اساسي شوراهاي ما فوق را پيش بيني كرده كه هنوز به تصويب نرسيده لذا تا زمان تصويب بايد به قوانين قبلي مراجعه كرد.
ماده 36 قانون تشكيلات شوراها مصوب 29/4/1365 مي گويد كه شوراهاي اسلامي شهرستان از نمايندگان منتخب شوراي شهر و شوراهاي بخش تشكيل ميشود. شوراي شهر و هر بخش يكي از اعضا خود را براي شركت در شوراي شهرستان انتخاب ميكنند.
تبصره- در صورتي كه جمعيت شهر از سيصد هزار نفر تجاوز نمايد به ازاي هر دويست هزار نفر اضافه يك نماينده در شوراي شهرستان خواهد داشت.

بدين صورت كه «هر يك از شوراهاي اسلامي شهر مركز شهرستان و بخش هاي تابعه آن شهرستان، حداكثر ظرف يك هفته تشكيل جلسه داده و يك نفر را از بين خود با راي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان نماينده براي عضويت در شوراي اسلامي شهرستان به فرمانداري معرفي مي نمايند.» (ماده 65 قانون اصلاح تشكيلات شوراها)

تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر ميباشد در صورتيكه شهرستان كمتر از چهار بخش داشته باشد، بقيه اعضاء تا پنج نفر از بين شوراي شهر يا بخش ها به تناسب جمعيت به وسيله نمايندگان منتخب شوراي شهر و بخشها براي شوراي شهرستان تعيين ميشود (ماده 37 قانون تشكيلات شوراها و تبصره آن)

چگونگي انتخاب اعضاي شورا
اصل 100 قانون اساسي در مورد شوراهاي ده، بخش، شهر، شهرستان و استان مقرر مي دارد:
«اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند» اين اصل صحبت از انتخاب مستقيم و بدون واسطه اعضاي شوراهاي مذكور از طريق مردم همان محل مي نمايد و تنها شورايي كه در اين اصل از آن صحبت شده است شوراي عالي استانها است و با توجه به اصل 101 كه مي گويد:

«مركب از نمايندگان شوراهاي استان ها است» به نظر استثناء بر اصل فوق الذكر (انتخاب مستقيم) ميباشد. قانون فعلي شوراها و قوانين قبلي آن انتخاب تعدادي از اعضاي شوراها را به صورت غير مستقيم پيش بيني كرده بود كه البته مي توان اصل 100 قانون اساسي را كه انتخاب توسط مردم را پيش بيني كرده چنين تفسير كرد كه اين مفهوم كلي است و شامل انتخاب مستقيم و غير مستقيم هر دو را شامل ميشود لذا سيستم مندرج در قانون شوراها از حيث انتخاب غير مستقيم اعضاي شوراي بخش مغايرتي با اصل 100 ندارد.

به موجب قانون، اجراي انتخابات شوراها، به عهده وزارت كشور ميباشد و توسط آراء مستقيم و مخفي مردم و به صورت اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد اما انتخاب اعضاي شوراي بخش غير مستقيم و از ميان اعضاي شوراهاي روستاهاي تابع آن بخش انتخاب ميشوند. كه به ترتيب چگونگي انجام انتخابات، شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان را مورد بررسي قرار مي دهيم.

نهاد برگزار كننده انتخابات

ماده 94 قانون شوراها وزارت كشور را نهاد برگزار كننده انتخابات و مسئول اجراي صحيح اين قانون مي داند و آموزش مجريان، هماهنگي نيروهاي اجرايي، مشخص كردن برنامه ها و وظايف، تبليغات صحيح و آگاهي دادن به مردم، تهيه و تدارك امكانات و بودجه، آموزش نيروي انتظامي و مواردي از اين نوع بر عهده وزارت كشور ميباشد. 
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

شرايط انتخاب كنندگان

ماده 25 قانون شرايطي را براي انتخاب كنندگان در نظر گرفته است كه در ذيل اين شرايط آورده ميشود:
1-تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

2-حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ راي

3-سكونت حداقل يك سال در محل اخذ راي به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت

تبصره ذيل ماده نيز چنين گفته است:

«كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي توانند در همان حوزه راي دهند.»

كه با توجه به ماده فوق يكي از موارد اختلاف بين انتخابات شوراهاي اسلامي با ساير انتخابات اين است كه راي دهندگان در شهرهايي كه كمتر از يكصد هزار نفر جمعيت دارند بايستي حداقل يكسال در محل اخذ راي ساكن باشند. در حاليكه به عنوان مثال در انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي اين شرط ذكر نشده است و مردم در هر حوزه انتخابيه اي كه مايل باشند مي توانند با مراجعه به آنجا راي بدهند البته در مورد شهرهايي كه بالاي يكصد هزار نفر جمعيت دارند اين شرط نيز لازم نيست. 

شرايط انتخاب شوندگان

شرايط انتخاب شوندگان به قرار ذيل است:
الف- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

ب-حداقل سن 25 سال تمام

ج-سكونت حداقل يكسال متصل به زمان اخذ راي در محل

د-اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه

هـ-ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

و- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافي

اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند (ماده 26 قانون و تبصره 1 آن)
در اينجا نيز فرقي كه بين داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي با داوطلبان ديگر انتخابات از جمله مجلس شوراي اسلامي و خبرگان دارد شرط سكونت حداقل يكسال در محلي است كه مي خواهد انتخاب شود در حاليكه اين شرط براي داوطلبان نمايندگي مجلس و خبرگان وجود ندارد و نامزد آزاد است كه در محلي كه تمايل داشت براي اعلام نامزدي خود ثبت نام نمايد.

نكته قابل توجه ديگر در تبصره 2 ماده 26 ذكر شده و آن عبارت است از ملزم بودن ادامه سكونت در محل تا پايان دوره شورا ميباشد و اگر عضوي محل سكونت خود را تغيير دهد از وي سلب عضويت ميگردد.

محرومان از انتخاب شدن

1-محرومان از انتخاب شدن بدليل شغل و مقام 

در ماده 28 قانون مقامات و شاغلين به مسئوليت هاي در حد رياست و مديريت نام برده شده و آنها نمي توانند نامزد و داوطلب عضويت در شوراها كردند مگر اينكه دو ماه قبل از تاريخ ثبت نام براي اعلام نامزدي از مسئوليت و يا شغل خود استعفاء دهند و شرايط مندرج در ماده 25 قانون را نيز دارا باشند.

ضمناً ماده 27 قانون اعضاي هيات هاي اجرايي و نظارت انتخابات شوراها را از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه تحت مسئوليت خود محروم كرده است.

محرومان از انتخاب شدن به دليل سوابق

ماده 29 قانون شوراها اشخاص زير را براي داوطلب شدن عضويت در شوراها محروم كرده است اين اشخاص شامل:

الف- كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخيص مراجع ذيصلاح

ب-كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده اند 

ج-وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمان ها و گروهك هايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

د-كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند

و-محكومين به حدود شرعي 

ز-محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي

ح-مشهوران به فساد و متجاهران به فسق

ط-قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد

ي-محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسي باشند.

ك- وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (اعضاي انجمن هاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه هاي انصاف روساي كانون هاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلس هاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته)
واژه محجوران در بند ك در اصطلاح حقوق مدني شامل افرادي ميباشد كه فاقد عقل (مجنون) يا رشد (سفيه) يا كبر (18 سال يا 15 و نه سال تمام) باشند و يا در صورت دارا بودن عقل و رشد و كبر (بلوغ) ورشكسته شوند، گاه اعسار و ناتواني هم نوعي حجر تلقي ميگردد و البته بكار بردن اصطلاح فوق خالي از اشكال نيست چرا كه ورشكستگان بدون تقصير و يا معسران علي القاعده نبايد در رديف مجرمين و عناصر محروم قرار گيرند.

اعلام داوطلبي، بررسي صلاحيت و چگونگي رسيدگي به شكايت داوطلبان
1-اعلام داوطلبي

ماده 45 قانون شوراهاي اسلامي چنين مقرر كرده است:

«فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيات اجرايي تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برسانند.»

تبصره1: مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري و بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام ميباشد. 

2-بررسي صلاحيت داوطلبان

هيئت اجرايي موظف است در صورت مظنون تشخيص دادن داوطلبين به منظور احراز شرايط داوطلبان (ذكر شده در مواد 26 و 29 قانون شوراها) درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي شهر حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات، نيروهاي انتظامي، دادگستري، ثبت احوال استعلام نمايد. مراجع مذكور موظف اند ظرف 10 روز پس از وصول استعلام نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند (ماده 46 قانون شوراها و تبصره هاي آن) بررسي سوابق داوطلبان بايد بطور محرمانه انجام گيرد بطوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسي ها از محدوده موارد مذكور در مواد 26، 27، 28، 29و 30 قانون شوراها خارج نگردد و افشاي هر گونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هيات هاي اجرايي و يا هر شخص ديگر ممنوع است (ماه 49 قانون شوراها)
هيات اجرايي مكلف اند در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف، فرماندار يا بخشدار موظف است با راي اكثريت اعضاي هيات اجرايي نسبت به تعويض هر يك از معمدين هيات اجرايي و در مواردي كه انحلال هيات اجرايي ضروري باشد با تاييد استاندارد و هيات نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيات اجرايي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي گيرد و تصميمات متخذه هيات اجرايي منحله عنداللزوم وسيله هيات اجرايي جديد قبل از انقضاي مهلت قانون رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديد نظر خواهد بود (ماده 50 ق.شوراها)

داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيات اجرايي رد شده است مي توانند ظرف مدت 4 روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيات نظارت شهرستان و داوطلبان شوراهاي شهر به هيات نظارت استان تسليم نمايند (تبصره 1 ماده 50)

شاكيان مي توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيات اجرايي مربوط نيز تسليم نمايند. هيات اجرايي موظف است بلافاصله شكايات دريافتي را به هيات نظارت ذيربط ارسال نمايد (تبصره 2 ماده 50 ق.شوراها)

3-رسيدگي به شكايات داوطلبان

هيات هاي نظارت شهرستان و استان موظف اند ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيات اجرايي مربوط اعلام نمايند. نظر هيات نظارت در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا است. (تبصره 3 ماده 50ق.)

اسامي نامزدهايي كه از اين طريق صلاحيت آنان مورد تاييد هيات نظارت قرار مي گيرد به وسيله فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان ظرف 3 روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه ميرسد. 

هيات اجرايي موظف اند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شكايت واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت 5 روز در جلسه مشترك هيات اجرايي و هيات نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.

هيات اجرايي پس از پايان مهلت دريافت رسيدگي به شكايات چنانچه هيچگونه شكايتي از انتخابات دريافت ننموده باشد مراتب عدم وصول شكايت را صورتجلسه مي نمايد. 

رسالت شوراها طبق قانون اساسي

با بررسي و تدقيق در اصولي كه درباره شوراها در قانون اساسي آمده است سه هدف و ماموريت براي شوراها در نظر گرفته شه است:
1-تصميم گيري درباره اداره امور كشور

2-نظارت بر اداره امور كشور

3-مشورت، همكاري و اخذ تصميم در اداره امور كشور.

الف- ماموريت تصميم گيري درباره اداره امور كشور

در اصول متعددي از قانون اساسي راجع به ماموريت فوق اشاراتي دارد:
1-در اصل هفتم قانون اساسي در اين باره ذكر شده است:

«طبق دستور قرآن كريم: « و امرهم شوري بينهم» و   «شاورهم في الامر» شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير آنها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. 

موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين ميكند.»

2-در اصل 100 قانون اساسي آمده است «حدود و وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول و وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد.»

بنابراين در مورد تصميم گيري در امور كشور بايستي اصول چهارگانه فوق را شوراها رعايت نمايند.

3-در اصل 105 ق.ا. تصميمات شوراها بايد با موازين اسلام و قوانين كشور مخالف نباشد.

4-در اصل 103 ق.ا. بخشداران، فرمانداران، استانداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميشوند، در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. بنابراين با توجه به اصول فوق مبرهن ميگردد كه:

اولاً شوراهاي اسلامي از اركان تصميم گيري در اداره امور كشور هستند.

ثانياً تصميمات شوراها نبايد با موازين اسلامي و قوانين عمومي مخالفت داشته باشد و مقامات دولتي ملزم به رعايت اين تصميمات ميباشند.

اما مسئله اي كه مطرح ميشود اين است كه تصميمات شوراها در چه سطحي مي تواند باشد آيا آنها در سطوح كلان و ملي يا بر عكس فقط در مناطق و امور محلي مي توانند تصميم گيري نمايند.

هر چند كه اصل 7 قانون اساسي شوراها را به عنوان يكي از اركان تصميم گيرنده در اداره امور كشور قلمداد كرده است اما اين نقش شوراها در امور مربوط به حاكميت و سطوح تصميم گيري قواي حاكم (رهبري و قواي سه گانه) نبوده و فقط در سطوح مديريتي و اجرايي و آن هم فقط در سطح محلي و امور محلي ميباشد. (اصل 110)

نظارت بر اداره امور كشور

قانون اساسي براي شوراها ماموريت ديگري شناخته است كه نظارت بر اداره امور كشوري است. اصل 100 ق.ا. «اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي بنام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.»

و اين نظارت در اصل يكصد و يكم قانون اساسي چنين تعريف شده است:

«به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل ميشود نحوه تشكيل و وظايف اين شوراها را قانون معين ميكند.» 

بنابراين قانون اساسي نظارتي كه براي شوراها در نظر گرفته مي توان آنها را بدين ترتيب نام برد:
1-نظارت بر اداره امور محلي

2-نظارت بر اجراي هماهنگ برنامه هاي عمراني و رفاهي در استانها و مناطق

هدف مشاورت، همكاري و تصميم سازي در اداره كشور

شوراها مي توانند در قالب تهيه طرح يا لايحه از طريق دولت و يا مستقيماً به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب پيشنهاد نمايد.

اصل 102 ق.ا. در اين مورد چنين مقرر كرده است:

«شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.»

وظايف و اختيارات شوراها طبق قانون عادي

در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 در فصل سوم اين قانون از ماده 68 تا 78 مربوط به وظايف شوراهاي اسلامي شهر، بخش، روستا ميباشد.

اما با دقت در هر يك از مواد مربوط به وظايف شوراها اين قانون در مورد روستا و بخش از عبارت وظايف و اختيارات استفاده كرده است. (مواد 68 و 70) و در مورد شوراي شهر و شهرك عبارت وظايف كه بيان شده است كه خود جاي تامل دارد و هر كدام از عبارات فوق داراي نتايج متفاوتي ميباشد كه بهتر است قانونگذار اين عبارت را اصلاح و از عبارت واحدي استفاده نمايد. اينك به شرح وظايف هر يك از شوراها مي پردازيم.

وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا

ماده 68 قانون به وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا پرداخته كه ما فقط وظايف مهم را در ذيل بطور خلاصه ذكر مي نمائيم:

1-نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي اسلامي روستا 

2-جلب مشاركت و خودياري مردم و همكاري با مسئولين اجرائي و وزارتخانه ها و سازمان هايي كه در ارتباط با دولت فعاليت ميكنند و ايجاد تسهيلات لازم جهت پيشبرد امور آنها

3-تبيين و توجه سياست هاي دولت و تشويق و ترغيب روستائيان جهت اجراي سياست هاي مذكور

4-كمك رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري

5-همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي

6-تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها

7-انتخاب دهيار براي مدت چهار سال بر اساس آئين نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم و همچنين عزل وي با راي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا.

وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش

ماده 70-وظايف و اختيارات شوراي اسلامي را بيان داشته كه اهم آنها به شرح ذيل است:

1-بررسي و آگاهي از مشكلات و كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش و ارائه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي مسئولين اجرايي منطقه

2-همكاري با مسئولين اجرايي به منظور پيشبرد كارها و برنامه هاي عمراني منطقه از قبيل ايجاد و مرمت راههاي اصلي و فرعي بخش برق رساني، لوله كشي آب آشاميدني، كانال كشي آب زراعي،‌قنوات، لايروبي نهرها، تعمير مساجد، زيارتگاه ها، حسينيه ها و تكايا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع، باغ ها، مراتع و جنگل ها با هماهنگي مسئولين ذيربط منطقه و سازمان هاي مملكتي.

4-همكاري با مسئولين اجرايي كشور و منطق و شوراهاي اسلامي روستايي جهت انجام خدمات عمومي انتخابات سراسري و محلي سرشماري جمعيتي، زراعي، دامي، صنعتي و مانند اينها؛

5-نظارت بر طرح هاي عمراني منطقه و حفظ و نگهداري و بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات عمومي و عمراني، مزارع و مراتع و جنگل هاي خارج از حيطه روستاهاي موجود در بخش؛ 

6-نظارت بر شوراي روستايي به منظور رعايت وظايف قانوني؛

7-حكميت در اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش با يكديگر در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست

8-پيگيري موارد تجاوز به حقوق عمومي در مواردي كه شاكي ندارد از طريق مقامات ذيصلاح

9-همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي؛

10-جلب خودياري اهالي روستاها جهت تامين هزينه هاي مربوط به شوراها و اداره دهياري ها.

وظايف شوراي اسلامي شهر

اهم وظايف اين شورا به شرح ذيل ميباشد (ماده 71 ق.شوراها)

1-انتخاب شهردار براي مدت چهار سال

شهردار همزمان نمي تواند عضو شوراي شهر باشد.

نصب شهرداران در شهرهاي با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندارد صورت مي گيرد. دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد:

الف- استعفاي كتبي با تصويب شورا 

ب-بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني
ج-تعليق طبق مقررات قانوني

د-فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر
2-بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط؛

3-نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراها و طرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان هاي خدماتي

4-همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمان هاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان؛

5-برنامه ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمران، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاه هاي ذيربط

6-اقدام در خصوص تشكيل انجمن ها و نهادهاي اجتماعي-امدادي، ارشادي و تاسيس تعاوني هاي توليد و توزيع و مصرف.

براي توضيح بند د- هيئت وزيران آئين نامه اجرايي براي احراز تصدي سمت شهردار نوشت كه در ماده 4 آن آمده بود كه شوراي اسلامي به محض اطلاع از فقدان يكي از شرايط مندرج در آئين نامه در شهردار منتخب پس از رسيدگي به صحت و سقم مطلب مراتب را به مرجع صدور حكم انتصاب كه وزارت كشور ميباشد اعلام و مرجع صدور حكم پس از بررسي موضوع در صورت صحت فقدان شرايط حكم انتصاب را ملغي مي نمايد. همانطوري كه از نص صريح قانون در بند د تبصره 4 ماده 7 1مستفاد ميگردد قانون فقدان شرايط احراز را مقيد و محصور به تشخيص شوراي شهر نموده بنابراين آئين نامه اجرايي نمي تواند فراتر و مازاد بر اختيارات مصرحه در قانون براي اشخاص ديگر اختياراتي تفويض و واگذار نمايد به عبارت ديگر واضعين آئين نامه اجرايي نمي توانند قانون وضع كنند. متاسفانه هيات وزيران در تنظيم آئين نامه فوق از حدود اختيارات خود تجاوز نموده و فراتر از قانون تنظيم و تصويب شده است كه خوشبختانه ماده 4 آئين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع تصويب نامه شماره 39956/ت18369 مورخه 18/6/1377 هيات وزيران با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري (دادنامه شماره 375 مورخه 22/10/1381) در آن قسمت كه عبارت «مرجع صدور حكم انتصاب پس از بررسي موضوع در صورت صحت فقدان هر يك از شرايط، حكم انتصاب را ملغي مي نمايد.» مغاير اختيار قانوني مطلق شوراي شهر در تشخيص فقدان شرايط احراز سمت و خاتمه دوره خدمت شهرداري است و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري عبارت مذكور از ماده 4 آئين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع تصويب نامه فوق حذف و ابطال ميگردد.»

7-نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد؛

8-تصويب آئين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشور
9-تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه ميگردد و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور؛

10-همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي

11-تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريق بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها و تصويب بودجه شوراي شهر؛

12-تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد و فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاري كه به نام شهرداري صورت مي گيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين نامه مالي و معاملات شهرداري

13-تصويب اساسنامه موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور

14-نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري

15-نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر و امور تماشاخانه ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي؛

16-تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري

شوراي شهر در امر سياسي، اجتماعي، اجرايي شهر بسيار موثر و صاحب نفوذ و قدرت بوده و مي تواند با بهره گيري از اين اختيارات رفتار شهرداري را در برخورد با مسائل جاري شهر به سمت و سوي قانون رهنمون سازد. 

نظارت شوراي شهر بر عملكرد شهرداري و شهردار

ماده 73 قانون در اين مورد مي گويد:

«چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض ييا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا مورد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سوال مطرح ميشود كه در اين صورت رئيس شورا سوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال ميباشد. چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيد يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه ميشود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود شورا پس از طرح سوال يا سوالات و جواب شهردار راي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضاء راي مخالف دهد شهردار از كار بر كنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

تبصره: در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.»

شوراي شهر و يا هر يك از اعضاء حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداري مداخله كنند و يا به آنها دستور بدهند (ماده 74 قانون شوراها)

كليه اموال منقول و غير منقول در اختيار شوراي اسلامي شهر متعلق به شهرداري مربوطه است و نيازهاي مالي و تداركاتي شورا را از طريق بودجه شهرداري همان شهر تامين ميگردد.

شوراي شهر جانشين انجمن شهر پس از يك سال از تاريخ تصويب قانون ميگردد بنابراين بعضي از وظايف انجمن شهر نيز جزء وظايف شورا قرار مي گيرد.

ماده 76 قانون مي گويد: به استثناي مواردي كه مربوط به شهرداري ميباشد وظايف شوراي اسلامي شهرك همانند وظايف شوراي اسلامي شهر خواهد بود. 

وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهرستان

ماه 38 قانون تشكيلات شوراها وظايف اين شورا به شرح زير اعلام كرده است:

1-بررسي و تصويب طرح هاي عمراني پيشنهادي هر محل در قالب اعتبارات مصوب با در نظر گرفتن اولويت ها

تبصره 1- اولويت ها بر اساس نيازمندي هاي هر منطقه تعيين ميگردد

تبصره2- در شرايط مساوي حق تقدم با محلي است كه درصد بيشتري از اعتبارات طرح را تامين نمايد.

2-شوراي شهرستان موظف است نارسايي ها و اشكالات نهادها و سازمانها را به مسئولان مربوطه ابلاغ و در صورت عدم توجه، درخواست توبيخ يا بركناري آنان را با ذكر موارد تخلف و نارسايي از مسئولان بالاتر بنمايد. 

سازمان شهرداري ها

بخش اول: كليات

1.تاريخچه شهرداري: پس از انقلاب مشروطيت، اولين قانوني كه درباره شهرداري ها به تصويب رسيد، قانون بلديه 20 ربيع الثاني 1325 هـ.ق. بود. اين قانون مدت كوتاهي اجرا شد؛ زيرا در سال 1329 هـ.ق. به علت تشنجاتي كه در كشور بروز كرد، دولت مجبور شد ضمن تقديم برنامه خود به مجلس، به طور ضمني، اجازه انحلال انجمن هاي بلدي و نيز انجمن هاي ايالتي و ولايتي را اخذ و بلافاصله به انحلال انجمن هاي مزبور اقدام كند.

از تاريخ تعطيل و انحلال انجمن هاي بلديه تا سال 1309 شمسي كه قانون بلديه مورخ 30 ارديبهشت همان سال به تصويب رسيده، وزارت كشور سرپرستي ادارات بلديه و انجام خدماتي را كه به عهده آنها محول شده بود، عهده دار گرديد. مطابق قانون 1309 هـ.ش سازمان بلديه شامل انجمن بلدي و اداره بلديه بود. انجمن بلديه مركب از 6 تا 12 نفر و انتخاب آنها بدين ترتيب بود كه راي دهندگان پنج برابر تعداد لازم را انتخاب مي كردند؛ سپس از بين آنان، هيات دولت بنا بر پيشنهاد وزارت كشور تعداد لازم را براي مدت دو سال به عضويت انجمن معين مي كرد و رئيس اداره بلديه نيز مستقيماً از طرف وزارت كشور منصوب ميشد. گر چه به موجب قانون، شهرداري ها شخصيت حقوقي داشتند ولي در باطن امر، انجمن بلدي (انجمن شهر) يك هيات مشورتي بيش نبود؛ زيرا عوارض شهري پس از تصويب انجمن بايد به تصويب هيات دولت مي رسيد. بودجه شهر نيز پس از تصويب انجمن به وزارت كشور فرستاده مي شد تا تصويب و ابلاغ شود. قانون فوق با آنكه آزادي زيادي به شهرها نمي داد، اما در عمران و آبادي شهرها تحول بي سابقه اي به وجود آورد و موجب اصلاحاتي گرديد.
به موجب لايحه قانوني اي كه در بهمن 1328 به تصويب كميسيون كشور مجلس شوراي ملي رسيد، قانون 1309 ملغي گرديد. اين لايحه در سال هاي بعد چندين بار تغيير يافت تا آنكه آخرالامر به صورت لايحه قانوني مورخ 11 تير 1334 مصوب كميسيون مجلس شورا درآمد. لايحه قانوني مزبور به موجب قانون بهمن 1345 اصلاح شد و موادي نيز به آن الحاق گرديد. قانون مورخ 1375 شوراها نيز احكام زيادي درباره شوراي شهر و شهرداران مقرر كرده است قانون شهرداري ها كه مسلماً يكي از قوانين مهم اداري كشور ما به شمار ميرود، هم اكنون در سر تا سر كشور به اجرا گذاشته شده است.
2-نقاطي كه بايد در آنها شهرداري تشكيل شود. مطابق آئين نامه مورخ 15/8/63 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري در نقاطي كه شهر شناخته شده اند، شهرداري تاسيس ميشود. تشخيص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و معيارهاي مندرج در قانون مذكور منوط به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران است و نحوه تاسيس و اداره شهرداري در محدوده قانوني شهر و ساير نقاط واقع در حوزه شهري را قانون معين ميكند (ماده 6 آئين نامه)
به موجب ماده 1 قانون شهرداري ها كه هنوز به قوت خود باقي است، در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر برسد، بايد شهرداري تشكيل شود و تاسيس شهرداري در اين نقاط اجباري است. با وجود اين، قانون به وزارت كشور اجازه ميدهد در نقاط زير كه جمعيت آنها به حد نصاب قانوني نرسيده است، استثنائاً شهرداري تاسيس كند:

1.در هر نقطه كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد.

2.در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول سال، وجود شهرداري لازم باشد (مانند نقاط ييلاقي و كنار دريا و آبهاي گرم و معدني كه مردم براي تفريح و استفاده از آب و هوا به آن مناطق مسافرت ميكنند)

3.براي چند محل كه به يكديگر نزديكند و در مجموع براي تشكيل يك شهرداري مناسبند.

در هر حال، تشكيل شهرداري منوط به تشخيص و تصميم وزارت كشور است. مطابق مقررات شهرداري، وزارت كشور مكلف است براي تشكيل شهرداري در هر محل قبلاً اطلاعات لازم را از نظر تعداد جمعيت، ميزان درآمد قابل پيش بيني،‌هزينه تقريبي پرسنلي و اداري توسط ماموران خود تهيه و پس از بررسي لازم نسبت به تاسيس شهرداري اقدام كند (آيين نامه تاسيس شهرداري مورخ 1346)
3.محدوده شهر در نقاطي كه طبق مقررات قانوني، در آنها شهرداري تاسيس ميشود، شهرداري وظايف خود را در محدوده اي كه به تصويب وزارت كشور ميرسد، اجرا ميكند و خارج از آن هيچ تكليفي به عهده ندارد؛ براي مثال شهرداري، تعهدي براي تهيه و توزيع آب و برق و ساير خدمات شهري در خارج از محدوده مصوب شهر ندارد (ماده 56 قانون شهرداري). به همين جهت اجراي مقررات و نظامات شهرداري، كه به تصويب شوراي شهر رسيده است، فقط براي ساكنين شهر لازم الرعايه است و براي اشخاصي كه در خارج از محدوده شهر ساكنند، الزام آور نيست (ماده 57 قانون شهرداري)

چون حوزه عملكرد شهرداري از لحاظ صلاحيت محلي ماموران آن حائز اهميت است، مطابق ماده 2 قانون، شهرداري ها مكلفند حدود حوزه خود را تعيين و نقشه دقيق آن را ترسيم كنند و به تصويب شوراي شهر و وزارت كشور برساند. بر طبق تبصره 1 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، محدوده شهر، به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي تعيين ميگردد.

4.شهرداري و عدم تمركز اداري. شهرداري سازماني محلي است كه بر طبق اصل عدم تمركز اداري به منظور اداره امور محلي از قبيل عمران و آبادي، بهداشت شهر و رفاه اهالي و ساكنان آن شهر تاسيس ميشود. چون حسن اداره اين امور، براي ساكنين همان محل، اهميت دارد و در تامين آن نفع مشتركي دارند، قانون از آن حمايت ميكند و براي آن شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري و حقوق متمايز از دولت قائل شده است.

شهرداري، نوعي نظام اداره شهر است و از دو واحد به نام شوراي شهر و اداره شهرداري تشكيل شده است كه اولي قوه ناظر و تصميم گيرنده در شهر، و دومي مجري آن است؛ به عبارت ديگر صفت بارز اين نظام آن است كه تعيين خط مشي و سياست كلي امور شهر در دست هياتي به نام شوراي شهر قرار مي گيرد و جراي نظريات و سياست كلي مزبور به عهده ماموري به نام شهردار واگذار ميشود و شهردار در مقابل شوراي شهر مسئول و جوابگوي عمليات اداره شهرداري يعني دستگاه اجرايي تحت نظر خود است. اگر شهرداري در انجام وظايف خود تخلف و يا قصوري كرد، به وسيله نمايندگان منتخب اهالي و ساكنان شهر كه در شوراي شهر هستند، استيضاح ميشود و اگر مورد تاييد نبود با راي آنها بركنار ميگردد. شوراي شهر، درست مانند يك مجلس قانونگذاري نبض كارهاي شهر را در دست دارد و به خرج و دخل و امور شهر به نحو موثر نظارت ميكند تا مردم نسبت به امور محل و شهر خود علاقمند شوند و با دستگاه شهرداري همكاري كنند. بدون شوراي شهر، يعني مشاركت نمايندگان منتخب مردم در امور شهر خود، عدم تمركز اداري مفهوم خود را از دست ميدهد و اداره امور شهري و محلي در سطح ادارات عادي و متمركز تنزل مي يابد. اميد ميرود با تشكيل شوراها، كه از اهداف قانون اساسي است، شهرداري ها بيشتر از گذشته فعال شوند و امور شهرها و روستاها نظم بيشتري پيدا نمايد.
مطابق قانون شهرداري مادام كه در محلي، شوراي شهر تشكيل نشده و يا تعداد اعضاي شورا به حد نصاب قانوني نرسيده است، وزير كشور قائم مقام شوراي شهر است و وظايف شهرداري آنجا را به طور موقت سرپرستي خواهد كرد و عزل و نصب شهردار، در حدود قانون به عهده وزير كشور است تبصره الحاقي به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 11/9/1361. تا اينجا راجع به شوراي شهر بحث كرديم و اينك به شرح اداره شهرداري و وظايف آن مي پردازيم.

بخش دوم: سازمان شهرداري

سازمان اداري هر شهرداري به درآمد و امكانات مالي و نيازهاي آن بستگي دارد و هر شهرداري بايد با در نظر گرفتن اين عوامل، سازمان خود را تنظيم كند و به آگاهي شوراي شهر برساند تا پس از كسب موافقت وزارت كشور به اجرا گذاشته شود (ماده 54 قانون شهرداري)
علاوه بر سازمان شهرداري،‌سازمان موسسات وابسته به شهرداري مانند شبكه آب و برق و اتوبوسراني و ... نيز بايد به تصويب شوراي شهر و وزارت كشور برسد (ماده 84 قانون شهرداري)

موسسات وابسته به شهرداري بر دو دسته اند: دسته اول موسساتي كه با سرمايه شهرداري براي انجام وظايف مشخصي تشكيل ميشوند و استقلال مالي دارند و زير نظر شهرداري و شوراي شهر اداره ميشوند؛ دسته دوم موسساتي كه به استناد قانون شهرداري تشكيل ميشوند و حداكثر نصف يا بيشتر از نصف سرمايه آنها را شهرداري تامين مي كند و در اداره امور آنها علاوه بر شهرداري اشخاص ديگري نيز شركت دارند (ماده 2 آئين نامه استخدامي شهرداري ها مصوب 2/12/46 هيات وزيران)

اجراي تصميمات شوراي شهر به عهده اداره شهرداري است كه در راس آن شهردار قرار دارد. شهردار، عامل و مجري تصميمات شوراي شهر است و به وسيله شوراي شهر و در صورت تشكيل نشدن آن، از سوي وزير كشور به اين سمت منصوب ميشود.
بر طبق بند 7 و 8 از ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 20/9/69، انتخاب شهردار براي مدت چهار سال و معرفي او به وزير كشور و نيز عزل شهردار مطابق مفاد ماده 53 قانون شهرداري از اختيارات شوراي شهر است و در فاصله بين عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديد، معاون شهردار عهده دار امور شهرداري خواهد بود. نصب و عزل شهردار تهران و مراكز استانها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور خواهد بود. انتخاب مجدد شهردار انتخابي به صورت متوالي تنها براي يك دوره در آن شهر بلامانع است.

شرايط احراز مقام شهردار به موجب آيين نامه اجرايي مورخ 18/6/1377 هيات وزيران معين و مقرر شده است. به موجب آئين نامه مذكور كسي كه به سمت شهردار انتخاب ميشود، نبايد صاحب موسساتي باشد كه تمام يا بخش بزرگ نيازهاي عمومي حوزه عمل شهرداري را تامين ميكند. همچنين وي نبايد در زمان تصدي خود، رياست با عضويت هيات مديره و يا مديريت عامل موسسات مذكور را بر عهده داشته باشد.
شهردار حق ندارد در معاملات و قراردادهايي كه يك طرف آن شهرداري يا يكي از موسسات تابعه يا وابسته آن باشد به طور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع باشد (ماده2)

بر طبق تبصره ماده 54 قانون شهرداري، شهردار مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب شوراي شهر، و به موجب حكم كتبي به معاون و يا ساير مسئولان شهرداري واگذار كند. در غياب شهردار، معاون او وظايفش را انجام ميدهد و همچنين در مواقع رسمي و تشريفات در غياب شهردار، معاونش به عنوان نماينده شهر عمل ميكند (تبصره ماده 52 قانون شهرداري)
مطابق قانون، زماني كه شهردار عزل ميشود، مادام كه شهردار جديد انتخاب نشده، معاون شهردار زير نظر شوراي شهر، اداره امور شهرداري را به عهده خواهد داشت. با آنكه تعيين معاون در سازمان شهرداري الزامي نيست، لكن شهرداري هاي درجه اول و دوم يك نفر معاون دارند. شهرداري تهران به سبب وسعت و اهميت شهر تهران چند معاون دارد.
بخش سوم: وظايف اداري شهرداري

بر طبق ماده 55 خلاصه وظايف اداره شهرداري به شرح ذيل است:

1.احداث خيابان هاو كوچه ها و ميدانها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين وضع شده

2.نتظيف، نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تامين آب و روشنايي با وسايل لازم؛

3.مراقبت و اهتمام در جهت نصب برگه قيمت روي اجناس و اجراي تصميمات شوراي شهر در خصوص ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد نياز عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم كردن آنها؛

4.مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با موسسات وزارت بهداري در آبله كوبي و تلقيح واكسن و ... براي جلوگيري از امراض مسري؛

5.جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي؛

6.اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تاسيس موسسات بهداشتي و تعاوني و فرهنگي (مانند نوانخانه، پرورشگاه يتيمان، درمانگاه، بيمارستان، شيرخوارگاه، تيمارستان، كتابخانه، كلاس هاي اكابر، كودكستان، باغ كودكان و امثال آن)
همچنين مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و انجمن هاي خانه و مدرسه و ...؛

7.حفظ و اداره كردن دارايي منقول و غير منقول متعلق به شهر و اقامه دعوي عليه اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري؛

8.برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه، و اصلاح و تفريغ بودجه شهرداري، و تنظيم پيشنهاد برنامه هاي ساختماني و اجراي آنها پس از تصويب شوراي شهر؛

9.انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب شورا، با رعايت صلاح و صرفه و مقررات مالي شهرداري ها؛

10.اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر، با تصويب شوراي شهر؛

11.نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياس ها؛

12.تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات؛

13.ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها؛

14.اتخاذ تدابير موثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر و پر كردن و پوشاندن چاهها و چاله هاي واقع در معابر عمومي و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشيا در بالكن ها و ايوان هاي مشرف مجاور معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است؛

15.جلوگيري از شيوع امراض مسري انساني و حيواني و اعلام اينگونه بيماري ها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداري هاي مجاور هنگام بروز آنها

16.تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به شوراي شهر و مراقبت در زمينه امور بهداشتي اصناف و پيشه وران

17.پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادلانه اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص- كه مورد لزوم شهر است- بر طبق قانون توسعه معابر، تامين محل پرداخت آن و ايجاد و تعوسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغ هاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله كشي و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر؛

18.تهيه و تعيين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسايط نقليه و ..

19.تهيه و تدوين آيين نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب شوراي شهر؛

20.جلوگيري از ايجاد و تاسيس اماكني كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرها ميشود؛

21.احداث بناها و ساختمان هاي مورد نياز محل از قبيل رختشوي خانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدانها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول بهداشتي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر؛ 

22.تشريك مساعي با وزارت فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان هاي عمومي و مساجدو ...؛

23.اهتمام به مراعات شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه ها و نگاهداري اطفال بي صاحب و سر راهي؛

24.صدور پروانه براي ساختمان هايي كه در شهر احداث ميشود

25.ساختن و اسفالت كردن معابر و كوچه هاي عمومي 

26.پيشنهاد برقراري يا الغاي عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخيل

27.وضع مقررات خاص براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و هر گونه اقدامي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر موثر باشد

28.صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه وران. تمام اصناف و پيشه وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل، پروانه كسب دريافت كنند.

شهرداري مي تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه به وسيله ماموران خود راساً اقدم كند.

بخش چهارم: سازمان همياري شهرداري 

به موجب ماده 108 از مواد الحاقي به قانون شهرداري به منظور ايجاد هماهنگي بين شهرداري هاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه هاي بين المللي شهرداري ها، سازماني به نام «اتحاديه شهرداري هاي كشور» پيش بيني شده است كه اكنون به سازمان شهرداري هاي كشور تغيير نام داده است.
اتحاديه شهرداري ها براي نخستين بار در سال 1335 به موجب اساسانامه مصوب هيات وزيران تشكيل شد. اساسنامه مزبور بارها تغيير يافت و آخرين آن مصوب 30/10/1346 هيات وزيران است. اين اتحاديه بعد از انقلاب اسلامي تعطيل شد، لكن به موجب تصويب نامه تاسيس سازمان شهرداري هاي كشور، مصوب 19/5/1365 هيات دولت،‌دوباره رسميت يافته است. سازمان شهرداري هاي كشور موسسه مستقل و وابسته به وزارت كشور بوده، داراي شخصيت حقوقي است. 

فعاليت هاي اداره

فعاليت هاي اداره از ابتداي قرن دچار تحولات قابل ملاحظه اي گرديده است و قابل مشاهده در تمام كشورهاي جهان ميباشد. اين تحول نتيجه تغيير بينش نسبت به نقش دولت و ساير اجتماعات سياسي است كه اين تغيير بينش خود نتيجه تحولات اجتماعي و اقتصادي ميباشد. در ازمنه قديم فعاليت هايي كه در وظيفه اداره بود خيلي محدود و كم بود، اين فعاليت ها را به دو بخش مي توان تقسيم كرد: اداره فعاليت هاي بخش نظم عمومي نيز تامين گردد. ضمناً، اداره نسبت به تعدادي فعاليت، كه براي زندگي دولت و اجتماعات ملي اساسي ميباشند اداره و مديريت مستقيم مي نمايد و به همين دليل اين فعاليت ها نمي تواند به ابتكار بخش خصوصي واگذار شود فعاليت هايي كه به آنها حاكميتي گفته ميشود مثل دفاع، پليس، برقراري عدالت، ديپلماسي.
اين دو نوع فعاليت تحولات بسيار عظيمي را پشت سر گذاشته اند چنان تحولي كه باعث تغيير دولت ژاندارم كه در آن اساساً ابتكارات خصوصي و آزادي فعاليت آنها وجود داشت به دولت نگهبان كه روي اصل مداخله اقتصادي و اجتماعي بنيان نهاده شده است شد.

اگر اين تحول امروزه به نظر ميرسد كه متوقف شده و اگر مشاهده مي كنيم انعكاسي كه شكل خصوصي سازي بخود گرفته است، دولت و ساير اشخاص حقوقي حقوق عمومي از ميان اين دو فعاليت مهم يعني تنظيم مقررات و اداره و مديريت امور را انجام ميدهند اولي به وسيله پليس اداري و دومي به وسيله خدمت عمومي نشان داده ميشود.

مبحث اول: پليس اداري

پليس اداري فعاليت تنظيم مقررات را نشان ميدهد ولي اهميت پليس اداري نبايد باعث شود كه تنظيم مقررات را نسبت به فعاليت هاي خصوصي فراموش كنيم.
هدف تنظيم مقررات اداري مختلف است:

اغلب اوقات هدف عبارت از اين است كه كوشش ميشود تا فعاليت براي رفع نياز استفاده كنندگان و نفع عمومي سازمان داده شود مي توان در اين مورد از وضع مقررات حرفه اي نام برد ولي وضع مقررات مي تواند هدف ديگري نيز داشته باشد و آن اينكه هدايت فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در سمت و سو و معنايي كه قدرت عمومي در نظر دارد. بنابراين تنظيم مقررات وسيله اي جهت هدايت سياست عمومي به نظر ميرسد. اين تجلي گوناگون وضع مقررات اهميت اين عمل را در مجموعه فعاليت اداري نشان ميدهد. ولي اگر فعاليت وضع مقررات حوزه پليس اداري را كاملاً پر ميكند ناشي از اهميت و كميت آن است، او در واقع بين نظم عمومي و آزادي هاي فردي بايد تعادل برقرار نمايد.

بدون شك اين فعاليت (تنظيم مقررات) با اعمال مادي لازم براي اجراي دستورات پليس همراه است ولي جنبه مسلط از لحاظ حقوقي، تعيين مقرراتي است كه بايد در زندگي مردم داراي ارزش برتر باشد براي اينكه نظم عمومي برقرار شود و آزادي ها در تمام دوران محفوظ باشند. ما ابتدا نظريه پليس اداري، سپس مقامات پليس و نهايتاً اختيارات پليس را مورد بررسي قرار مي دهيم.

بند اول- نظريه پليس اداري

براي اينكه مفهوم نظريه پليس اداري را بدانيم ابتدا بايد آن را از پليس قضايي جدا كرده سپس بايد در داخل پليس اداري، پليس اداري عمومي و پليس اداري خاص را توضيح دهيم.

الف- پليس اداري و پليس قضايي

پليس اداري وظيفه پيشگيري كه همانا جلوگيري از برهم خوردن نظم عمومي است دارد بدين ترتيب راي جلوگيري از بر هم خوردن ناگهاني نظم عمومي با اقدامات مقتضي كه با اهميت ترين آنها برقراري مقررات و انتظامات ميباشد و نيز به وسيله اقدامات مختلف حقوقي انفرادي يا جمعي كه معمولاً در شكل اجازه، ممنوعيت و هم چنين به وسيله اعمال مادي پيشگيري- احتياط انجام ميدهد.
ولي به هر حال اگر نظم عمومي بر هم خورد مقامات پليس بايد به وسيله اقداماتي كه محدود كننده است نظم را برقرار سازند.

پليس قضايي بر عكس بايد مرتكبين تخلفات را پيدا كرده، دلايل تخلفات را جمع آوري نموده و آنها را توقيف و به مراجع قضايي صالح تحويل دهد.

در عمل اين اختلاف كاملاً واضح نيست زيرا عمل پليس قضائي وقتي بدرستي انجام شود مي تواند روي جرائم حالت بازدارنده داشته باشد در حالي كه پليس اداري با عمل پيشگيرانه خود به صورت نظارت و مواظبت عمومي جلوه ميكند و مي تواند در صورتي كه نظم عمومي بر هم خورده باشد براي برقراري نظم حالت محدود كننده داشته باشد.

در بعضي مواقع عمل پليس اداري مي تواند به وسيله عمل پليس قضائي دنبال شود به عنوان مثال يك كنترل جاده اي كه ماهيت اداري دارد در صورتي كه راننده اتومبيل فرار كند و از چراغ قرمز عبور نمايد و باعث تصادفي شود تبديل به يك عمل پليس قضايي مي گردد و ايشان بايد مداخله نمايد و در بعضي مواقع ديگر دو پليس كاملاً از يكديگر جدا نيستند و مشترك ميباشند، بعضي از مقامات اداري گاهي اوقات به جاي پليس قضايي عمل ميكنند و به آنها اختياراتي همانند پليس قضائي داده و به آنها اجازه ميدهد تا نسبت به تحقق بعضي از جرايم خلافي اظهار نظر نمايند.

از نظر سازمان- عمليات پليس اداري زير نظر مقامات اداري هستند در حالي كه عمليات پليس قضايي انحصاراً ناشي از مقامات قضايي است.

در فرانسه براي تشخيص پليس قضايي و اداري شوراي دولتي رايي به نام Buad داده كه عناصر تشخيص دو نوع پليس را ارائه نموده است.

راي Baud بايد به وسيله نتيجه گيري هاي مباشر دولتي آقاي دلولوه روشن شود آقاي دلولوه براي پايان دادن به ترديدهايي كه ناشي از تشخيص ميشود به شوراي دولتي پيشنهاد ميدهد كه يك خصيصه براي هدف عمليات پذيرفته شود.

عملياتي ناشي از پليس قضايي است كه هدف آن معين و در جستجوي عناصر مستقيم روي تعقيب كيفري است كه اين عمل به وسيله دادسرا يا پيشنهاد آن هدايت شده و عملياتي وابسته به پليس اداري ميشود كه هدف آن «يك وظيفه كنترل يا نظارت» بدون اينكه «روي يك تخلف جنايي يا جنحه اي معين» صورت گيرد، بنابراين به وسيله مباشر دولتي يك ويژگي هدفي كه هدف عمليات يا تصميمات را مورد توجه قرار مي دهد پيشنهاد شده بود.
شوراي دولتي خصيصه سازماني را رد كرده است زيرا يك مقام (شهردار، كميسر پليس) در حالات مختلفي به عنوان پليس اداري و يا به عنوان پليس قضايي انجام وظيفه مي نمايد. 

شناسايي بين عمليات پليس اداري و پليس قضايي در فرانسه فوايد مختلفي دارند از جمله:

الف- از لحاظ تعيين صلاحيت نظم قضايي اين مسئله مورد توجه است و معمولاً دعاوي مربوط به پليس اداري در صلاحيت قاضي اداري و به وسيله قواعد حقوق اداري حل و فصل مي شوند و دعاوي ناشي از عمليات پليس قضايي در صلاحيت قضات عادي است (شوراي دولتي 22 ژوئن 1988، Torquet) و به وسيله قواعد حقوق مدني حل و فصل مي شوند.

ب-فايده ديگر مربوط به جبران خسارت است زيرا نظام مسئوليت در دو حالت مختلف متفاوت است، قاضي اداري از ابتداي قرن پذيرفته است كه مسئوليت دولت مي تواند براي خساراتي كه به وسيله عمليات پليس اداري به وقوع پيوسته بوجود ‌آيند (شوراي دولتي 10 فوريه 1905 دعوي Tomd so Greco در حالي كه بر عكس مدت هاي طولاني، اصل عدم مسئوليت دولت براي ضرر و زيان هاي ايجاد شده ب وسيله عملكرد خدمت عمومي (عدالت قضايي) به وسيله اعمال و عمليات پليس قضايي ايجاد مشكل كرده بود رويه قضايي و قانونگذار (قانون 15 ژوئيه 1972) بطور تصاعدي اين اصل را تغيير داده است امروز اصل مسئوليت دولت براي خسارات مربوط به عمليات پليس قضايي در فرانسه پذيرفته شده است و دعوي Baud نشان دهنده اين موضوع است.

ج-سومين فايده اين است كه در بعضي حالات يك مقام همزمان داراي اختيار پليس اداري و هم پليس قضايي است اگر او بخواهد كه يك عمليات پليس اداري را به عنوان پليس قضايي نشان دهد مثال مربوط به تصميم Frampar (شوراي دولتي در 24 ژوئن 1960) هنگام جنگ الجزاير استاندار الجزيره در دو بار در انتهاي سال 1956 و ابتداي سال 1957 و روي دستور وزير ساكن، دستور توقيف روزنامه هاي مختلف را ميدهد: فرانس سوار France-soir، لوموند و پاري پرس Paris-presse و به بهانه اينكه اين روزنامه ها حاوي مقالاتي است كه براي امنيت خارجي دولت آسيب وارد ميسازد و براي توجيه اين توقيف استاندار الجزيره به ماده 10، قانون آيين رسيدگي جنايي (كه به ماده 30 قانون آئين دادرسي جزايي تبيدل شده است) استناد ميكند كه به او اجازه انجام تحقيق براي جنايات و خلاف ها عليه امنيت داخلي يا امنيت خارجي دولت را ميدهد و مرتكبين را بايد به دادگاه ها كه موظف به مجازات آنها هستند تحويل دهد.
استاندار مي خواست كه اين عمليات را در قالب پليس قضايي جلوه دهد زيرا كه در آن زمان اين اعمال از عدم مسئوليت دولت برخوردار بود. بر عكس توقيف روزنامه ها به عنوان پليس اداري بايستي شرايطي را داشته باشد كه غير قانوني نباشد بنابراين توقيف اداري تحت پوشش توقيف قضايي براي اداره داراي امتيازاتي بود.

ولي فرانس سوار تحت عنوان تجاوز از اختيار عليه توقيف استاندارد شكايت ميكند. قاضي اداري براي اينكه صالح شناخته شود بايد تعيين مي كرد كه در مقابل يك عمليات مربوط به پليس اداري است. ظاهر خلاف اين راه حل بود و آقاي Heumann كميسر دولتي از شوراي دولتي مي خواهد كه به ظاهر توجه ننمايد زيرا توقيف چند روزنامه، يك عمل مربوط به پليس قضايي است اما عملياتي كه از پخش تمام روزنامه هاي منتشره جلوگيري كرده زيرا كه استاندار فكر مي كرده و مي ترسيده به وسيله مقالاتي كه دارند ممكن است نظم عمومي را بر هم زنند عملياتي مربوط به پليس اداري ميباشد شوراي دولتي اين استدلال را مي پذيرد و دستور استاندار را باطل ميكند.

راي Baud كه خصيصه هدف را مبناي شناخت قرار ميدهد و هنوز هم مورد استفاده است و در اينجا منفعتي كه از اين خصيصه ناشي ميشود اجازه ميدهد كه جلوي سوء استفاده هاي احتمالي مربوط به آئين شكلي را بگيرد و باعث جبران ضرر و زيان هاي قربانيان توقيف هاي غير قانوني و توام با سوء استفاده ادارات بشوند.

ب-پليس اداري عمومي- پليس اداري خاص (اختصاصي)

تفاوت بين پليس اداري عمومي و پليس اداري خاص در هدف آنها نهفته است هر چند كه هر دو خط نظم عمومي را مد نظر دارند ولي يكي نظم عمومي را بطور كلي  در نظر دارد و دومي هدف برقراري نظم در يك فعاليت بخصوص را شامل ميشود.
1-هدف پليس اداري عمومي (پليس عمومي)

هدف پليس عمومي حفظ نظم عمومي ميباشد كه همانا ايجاد امنيت-آسايش و آرامش و بهداشت عمومي است بنابراين هر فعاليتي در هر مكاني و هر زماني مي تواند تابع مقررات پليس عمومي قرار گيرد و بدون در نظر گرفتن طريقي كه انجام ميشود بايد نظم عمومي را رعايت نمايد. 
مساله اي كه گاهي اوقات ايجاد مشكل مي نمايد دانستن اين نكته است كه صدمه به نظم عمومي از كجا شروع و به كجا ختم ميشود كه بتواند مداخله مقامات پليس را توجيه نمايد. البته روشن است كه اين از بي نظمي مادي است كه مي تواند تحت تاثير اعمالي كه صدمه به ايده آل ها يا به احساسات رواني و مذهبي و غيره مردم مي زند و اوضاع و احوالي ايجاد ميكند كه حفظ نظم عمومي را تهديد مي نمايد كه ما در اينجا نظريه نظم عمومي را بيان مي كنيم.
-نظريه نظم عمومي

هوريو مي گويد:

نظم عمومي به نظم مادي و خارجي گفته ميشود كه به عنوان حالتي مخالف بي نظمي است براي پليس تمام آنچه كه باعث بي نظمي است بايد ممنوع و تمام آنچه كه باعث نظم ميشود بايد محافظت گردد. بي نظمي چيزي است كه پليس را راهنمايي مي كند مانند تب كه پزشك را براي درمان راهنمايي ميكند پليس مانند پزشك آن چيزي كه باعث بي نظمي ميشود از بين مي برد و دنبال علل اصلي نابساماني هاي اجتماعي نميرود و او خوشحال است كه نظم مادي و اكثر اوقات نظم را در خيابان برقرار كند به عبارت ديگر او نظم رواني را دنبال و تعقيب نمي كند زيرا او در اين مورد نا صالح است بنابراين او فقط به نظم مادي مي پردازد.

بايد ابتدا نظم عمومي را به عنوان نظم مادي و خارجي در نظر گرفت و سپس نظم عمومي به عنوان اخلاق حسنه و نهايتاً مسئله نظم عمومي و حفظ افراد در مقابل يكديگر صحبت كرد.

يك-نظم عمومي به عنوان نظم مادي و خارجي و سه جانبه بودن آن

براي هوريو همانطور كه در بالا گفته شد نظم عمومي در معناي پليس، نظم مادي و خارجي است سپس ايشان عناصر نظم عمومي را معين ميكند و آن را شامل امنيت عمومي-آسايش عمومي و بهداشت عمومي مي داند.

در روابط داخلي، قانونگذار عناصر اساسي نظم عمومي را معين مي نمايد و به پليس اجازه ميدهد تا اقدامات پيشگيرانه انجام دهد. به عنوان مثال با تامين مقررات و كنترل رفت و آمد خودروها در جاده ها، خطرات بي نظمي كه آرامش عمومي را با ايجاد عمل معين را انجام ميدهند و اغلب در محل هاي خاصي كه به اين منظور درست شده انجام وظيفه ميكنند.
نفع تشخيص پليس خاص با پليس عمومي اين است كه مقامات مسئول اين دو پليس هميشه يكي نيستند و اختيارات آنها نيز مختلف است. امكان ندارد از اختيارات پليس خاص براي رسيدن به هدف هاي پليس عمومي و يا بالعكس استفاده كرد.

بند دوم- مقامات پليس اداري

براي پليس اداري عمومي و پليس اداي اختصاصي مقامات مختلفي وجود دارند. هر چند كه اغلب اوقات يك مقام نسبت به دو نوع فوق صلاحيت دارد مقاماتي چون استاندار، البته اين مقامات مختلف را صحبت خواهيم كرد و سپس به مسئله مداخله قواي پليس مي پردازيم:

الف- مقامات پليس اداري عمومي

مقام معظم رهبري داراي اختيار پليس عمومي نسبت به تمام سرزمين ملي است زيرا ايشان رئيس كشور و رئيس سه قوه ميباشند و اصل 110 ق.ا. به ايشان چنين اختياري داده است.
رئيس جمهور نيز با توجه به اختيار وضع مقرراتي كه دارد به نظر ميرسد كه بتواند نسبت به پليس عممي دستوراتي بدهد وزرا به غير از وزير كشور داراي چنين اختياري كه بتوانند نسبت به پليس عمومي وضع مقررات خاص بنمايند نيستند ولي آنها داراي اختيارات پليس اداري كه قانونگذار به آنها اعطاء كرده هستند.

در استان استاندار نماينده دولت داراي اختيارات پليس ميباشد و ايشان مي تواند براي حفظ نظم در هنگام تظاهرات يا گرد هم آيي ها كه مردم بسياري در آنها شركت ميكنند مداخله كند پس از او فرماندار نيز در شهرستان داراي اختيارات ميباشد. 

شوراها نيز داراي چنين اختياري هستند.

شوراي شهر نيز در امور مختلفي حق وضع مقررات را دارد.

ب-مقامات پليس اداري خاص

مقاماتي هستند كه داراي صلاحيت مضاعف ميباشند يعني مقصود مقامات دولت است، وزرا در اين حوزه فقط داراي اختياراتي هستند كه به آنها نمايندگي خاص داده شده است به عنوان مثال وزير راه و ترابري در مورد پليس راه آهن صلاحيت دارد يا وزير كشاورزي براي پليس شكار و ماهيگيري. در سطح استان معمولاً استاندار در مورد چند پليس خاص صلاحيت دارد. ولي تعدادي از مامورين دولت داراي اختيار خاص براي برسي و نظارت نسبت به احترام به قواعد آئين نامه اي هستند: مثل مامورين آنها و جنگل ها . 

نتيجه گيري

با مقايسه حقوق اداري ايران و كشورهاي مختلف كه خيلي هم بطور خلاصه جهت ارائه بهتر اين تحقيق صورت گرفت هر چند كوتاه و كم بود ولي مي توان نتيجه گيري كرد كه با سپردن امور و كوچك كردن دولت ها و خارج كردن دولت ها از تمركز اداري كه بايد در كشور ما بيشتر مورد توجه قرار گيرد همانگونه كه در بسياري از كشورها حتي امور ملي و سياسيت مانند قانونگذاري و امور قضايي و اداره سياسي داخل را نيز به مناطق محلي مي سپارند كه آن را در اصطلاح «عدم تمركز سياسي يا فدراليسم» مي گويند كه نمونه بارز آن كشور امريكاست. مي بايد بسياري از امورات از جمله شبكه هاي برق آب گاز تلفن مدارس، بهداشت ترافيك و ... را جزء امورات محلي به حساب آورد و به مردم سپرد تا بجاي اينكه هر قدرت را در يك كشور بدست يك فرد يا گروه خاص بيفتد و براي خود كه با راي مردم انتخاب ميشود ديكتاتوري ننمايد و حكومت دموكراسي واقعي كه همان رهبري مردم به مردم است و تنها راي نجات كشورهاست محقق شود.

با دخالت دولت در كار فرمانداري ها و بخشداري ها و دهياري ها و شورا و شهرداري ها شايد نتوان به اندازه انگشتان يك دست از محاسن آن نام برد در صورتيكه مي توان از معايبي بسياري كه در متن اشاره شد نام برد و من علت اصلي يا يكي از علت هاي اصلي عدم رشد كافي هر كشوري از جمله كشور عزيز خواهان كه با خواسته هاي مردم فاصله زيادي دارد و اهميت عدم تمركز اداري و عدم دموكراسي واقعي مي دانم (هر چند شايد به مزاق بعضي خوش نيايد) ما در كشورمان قوانين خوبي داريم و در جاهايي هم كه نداريم مي توانيم تصويب كنيم چون نمونه آزمايش شده آن در اكثر كشورهاي پيشرفته وجود دارد ولي علت عدم تصويب قوانين مطابق دنيا نخواستن دولتها مي دانم چون همين قوانين كافي و درستي كه در ق.ا. وجود دارد در شعار اجراي آن و قانون مداري را ميدهند در عمل از زير بار اجراي آن طفره مي روند و از زير بار تقسيم مسوليتها و امور به محل خودداري مي نمايند تا مبدا خداي ناكرده از قدرت آنها چيزي كم بشود و همين چند روز رياست را با اقتدار بگذرانند.گويا تاريخ را ياد نمي آورند و اوقات نمي گذرد. لذا اميد است ما با اقتباس از كشورهاي پيشرفته كه اين راه را ساليان قبل طي نموده الگو قرار داده و از آزمون و خط جلوگيري كنيم و بيشتر فرصت سوزي نكيم و بدانيم قدرت اگر ماندني بود به ما نمي رسيد و بجاي تلافي كردن ها و گشودن عقده هاي چند ساله ،خود را وقف مردم كرده و با رعايت كامل قانون اساسي و سپردن امور به صاحبان اصلي آن  كه همان مردم (محلي) هستند اداي دين كرده كه اين وظيفه است از سر لطف. هر چند با مطالعه و در اجراء كردن بخشي از قوانين محلي نيز اشكالاتي وجود دارند كه به نظر اينجانب بايد اصلاح، كم يا زياد شوند كه شرح آنها در اينجا نمي گنجد و از موضوع خارج است مثلاً قوانين پليسي كه شامل نيروي انتظامي، بسيج، سپاه پاسداران در مناطق محلي است كه خود جاي بحث زياد دارد و مي توان با تقسيم كار با توجه به وضعيت و نياز مناطق مختلف مثل مناطق مرزي- مركزي يا غيره قوانين خاص همان منطقه كه گره گشاي مشكلات آنها بنحو بهتري باشد و توسط نمايندگان آنها در همان مناطق تصويب شده باشد بخش زيادي از مشكلات فعلي را حل كرد زيرا نميشود بطور مثال يك قانون يا آئين نامه كلي تصويب كرد كه مشكلات تهران را با كردستان يا سيستان و بلوچستان با هم حل كرد و همه مشكلات آنها را در يك موضوع خاص البته در يك ماده قانوني آورد پس بهتر است هر منطقه قانون خاص خودش كه بهتر است براي مردم آنجا و كاربردي است را تصويب كرد و اين مقدور نيست بجز عدم تمركز اداري يا دموكراسي. 
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� -etablissement public


  1-Etablissemen  public


� -اصطلاح قيومت اداري كه از حقوقي خصوصي اقتباس و وارد حقوق اداري شده مورد انتقاد مولفان اين رشته قرار گرفته است؛ چون گفته اند هدف و اصول قيمومت مدني و اداري يكي نيست، زيرا:


الف) در حقوق مدني، نظريه قيمومت به منظور حفظ منافع شخص محجور برقرار شده است در حالي كه قيومت اداري براي حفظ مصالح ملي است و به صراحت مي توان گفت كه نظارت دولت مركزي، تنها براي جلوگيري از تجاوز قواي محلي بر مصالح ملي و تامين اجراي قوانين است.


ب)محجورين اساساً حق استيفاي اموال خود را ندارند، بلكه شخص قيم از لحاظ قانوني قائم مقام آنهاست، در صورتي كه واحدهاي غير متمركز امور خود را مستقلاً اداره ميكنند و معمولاً پس از آنكه تصميمات را اتخاذ كردند، قوه مركزي نسبت به آنها نظارت ميكند.


در هر صورت چون اصطلاح قيومت اداري در حقوق ما متداول شده است، به كار بردن اصطلاح ديگر به جاي آن صحيح نيست، منتهي لازم است در موقع استعمال آن به معني و مفهوم خاصي كه از آن مورد نظر است، توجه شود. 


� -براي آگاهي بيشتر درباره تاريخچه انجمن هاي مزبور رجوع شود به: كسروي، احمد؛ تاريخ مشروطه ايران و تاريخ 18 ساله آذربايجان 1349


� -به موجب اصلاحيه قانون تقسيمات و ضوابط كشوري مصوب 20/2/1372 راه آهن جمهوري اسلامي ايران و بانك ها نيز نيم توانند خارج از چهارچوب مفاد ماده 14 قانون تقسيمات كشوري بر اساس قوانين خاص خود نسبت به ايجاد نهادهاي اداري اقدام كنند


� -اصل 100 قانون اساسي «براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي و عمراني،‌بهداشتي، فرهنگي و آموزشي و ساير امور رفاهي، از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان، يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.


شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين ميكند.»


� -مجموعه قوانين سال 1381، ج دوم، ص1450 و 1451 و 1452 


� -هوريو مي گويد در حقوق خصوصي نظم عمومي معني ديگري دارد و مي گويد يك قاعده حقوقي يا يك نهاد زماني منطبق بر نظم عمومي كه وجدان خصوصي نمي تواند مخالف آنها باشد و نظم عمومي محدوديت اعمال افراد را روي آنچه كه نفع جمعي است محدود ميكند
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